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توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموكراسی مستقيم

چكیده

نمی توانيم تاریخ پيدایش و قوام دولت مدرن و تاریخ تحول فناوری های اطلاعاتی را جدا از یکدیگر بخوانيم. دموكراسي مستقيم نيز به عنوان 
یك پيشنهاد سياسي امروزي تنها در مرحله اي از پيشرفت تاریخ این فناوري ها ممکن شده است. اندیشمنداني چون جان بروئر و جان ایگار 
را در  امروزي  فناوري هاي اطلاعاتي  والرشتاین و مانوئل كاستلز كوشيده اند  امانوئل  تنگاتنگ توجه كرده اند.  ارتباط  این  به  به  نحوي  هر یك 
بافت تحولات جغرافياي سياسي جهاني تحليل كنند. گسترش مفهوم »پلتفرم« با معاني متعددش در حيطه هاي مختلف جامعه و سياست 
راستاي  در  پلتفرم  به عنوان سه  بلاكچين  و  فيسبوک، گوگل  باشد.  اطلاعاتي  فناوري هاي  بستر  در  فهم دموكراسي مستقيم  كليد  مي تواند 
دموكراسي مستقيم در این گزارش بررسي شده اند. این فناوري هاي اطلاعاتي درعين حال كه به شکلي مویرگي همه  عرصه هاي زندگي را 
سلطه پذیر كرده اند، عليه نفوذ دولت عمل كرده و از حدود دولت هاي رسمي كاسته اند. به بيان دیگر ابعاد قدرت را گسترده تر كرده اند،  اما از 
مسئوليت پذیري آن كاسته اند. این شاید تنها امکان در مسير گسترش فناوري هاي اطلاعاتي نبوده، اما امکان بالفعل شده  آن است. مواجهه  
ممکن با فناوري هاي اطلاعاتي چه در راستاي دموكراسي مستقيم و چه در راستایي غير از آن، نحوی تصميم گيري درباره  ماهيت دولت، حدود 

و مسئوليت هاي آن است.
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توسعه فناوري هاي اطلاعاتي 
در جهت دموكراسي مستقيم

خلاصه مدیریتی

از مجموعه  گزارش های »دموكراسی مستقيم«،  یکی  گزارش  این 
دموكراسی  نظري  »زمينه هاي  عنوان  با  دیگر  گزارش  دو  كنار  در 
دموكراسی  است.  ایران«  در  مستقيم  »دموكراسی  و  مستقيم« 
فناوری هاي  نهایي  پيشنهاد  به عنوان  مجموعه  این  در  مستقيم 
و  گوگل  فيسبوک،  است.  شده  مطرح  حکمرانی  برای  اطلاعات 
در  مستقيم  دموكراسي  راستاي  در  پلتفرم  سه  به عنوان  بلاكچين 
درعين  اطلاعاتي  فناوري هاي  این  شده اند.  بررسي  گزارش  این 

سلطه پذیر  را  زندگي  عرصه هاي  همه   مویرگي  شکلي  به  كه  حال 
كرده اند، عليه نفوذ دولت عمل كرده و از حدود دولت هاي رسمي 
ابعاد قدرت )به معناي عام( را گسترده تر  كاسته اند. به بيان دیگر 
كرده اند،  اما از مسئوليت پذیري آن كاسته اند. كاملًا رویاپردازانه و 
ناشی از نشناختن ماهيت دولت است كه بخواهيم تحت عناوینی 
مانند دموكراسی مستقيم یا دموكراسی پلتفرمی همه پيشنهادهای 

فناوری را بپذیریم و دولت را كاملًا به یك پلتفرم تبدیل كنيم.

مقدمه

این گزارش یکی از مجموعه  گزارش های »دموكراسی مستقيم« است. دموكراسی مستقيم در این مجموعه 
عنوان  با  دیگر  گزارش  دو  در  است.  شده  مطرح  برای حکمرانی  اطلاعات  فناوری  نهایی  پيشنهاد  به عنوان 
»زمينه هاي نظري دموكراسی مستقيم« و »دموكراسی مستقيم در ایران«، اولاً تلاش شده برخي دیدگاه هاي 
نظري كه منجر به پيشنهاد »دموكراسي مستقيم« شده است بررسي شود، ثانياً نشان داده شود كه گسترش 
این فناوری ها در ایران به تلویح یا تصریحِ سياست مدارانی كه از این گسترش حمایت كرده اند، در راستای 
چنان پيشنهادی بوده است. همچنين تا جاي ممکن تلاش شده است مناسبت این پيشنهاد با ساختار و گفتار 
سياسي جمهوري اسلامي ایران سنجيده شود. در این گزارش این پيشنهاد را در ادامه سير توسعه  فناوري هاي 

اطلاعاتي مي بينيم.
در گزارش پيش رو مي پرسيم: دموكراسی مستقيم در مقام یك پيشنهاد سياسي براي امروز، چه مناسبتي با 
فناوري هاي امروزي دارد؟ آیا دموكراسي مستقيم امکاني است كه از پيشرفت این فناوري ها فراهم آمده، یا 
از ابتدا پيشران این فناوري ها بوده و فناوري ها راهي را گام به گام آمده اند تا به آینده  امروزي خود برسند؟ 
براي پاسخ به این سؤال باید فهم و روایتي هرچند اجمالي از سير فناوري  و به ویژه فناوري هاي اطلاعاتي، 
اطلاعات  دید  خواهيم  چنان كه  باشيم.  داشته  مستقيم اند  دموكراسي  حامي  و  الهام بخش  فناوري هاي  كه 
است  راهنمایي  این جمله  مركز مي نشاند.  در  را  گردآورنده اش  و ضمناً  است كه گردآوري مي شود  چيزي 
براي فهم فناوري هاي اطلاعاتي و مناسبتشان با دموكراسي مستقيم. اما همچنان باید پرسيد: این مركز كه 
اطلاعات آن را فراهم می كند چگونه جایی است و پيش از ظهور اطلاعات در اختيار چه پدیده ای بوده؟ كدام 
موجودیت های سياسی توانسته اند در نقطه مركز اطلاعاتی قرار گيرند و شرایط و شخصيت آنها چيست؟ آیا 
راهی كه فناوری های اطلاعاتی در توسعه خود رفته اند اقتضا طبيعی تکنولوژی بوده یا از مفهوم مركز الهام 
گرفته؟ چنين مركزی برای چه كسانی گشوده است و راه یافتن به آن چگونه ممکن است؟ آیا امکان مراكز 
اطلاعاتی برای جهان به معنای رقم خوردن سياست، فرهنگ و اقتصاد در همان نقطه است؟ آیا باید اطلاعات 
و مركز را در سطح جامعه با هم بجویيم یا اطلاعات و مركز دو مفهوم جدا از هم هستند و صرفاً روابطی دارند؟ 
آیا راه ها و طرح های دیگری برای در مركز قرار گرفتن وجود دارد؟ اینگونه مي توانيم مناسبت فناوري هاي 

اطلاعاتي با دموكراسی مستقيم را عميق تر دریابيم.
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1. دولت به عنوان پیشران و جهت گسترش فناوری های اطلاعاتی

مانوئل كاستلز نظریه پرداز اسپانيایی، در سه گانه »عصر اطلاعات« 
دهد.  قرار  صنعتی  عصر  برابر  در  را  اطلاعات  عصر  می كند  تلاش 
)كاستلز 1380: مقدمه( از دیدگاه او اطلاعات عنصر مركزی عصر 
اصطلاحاً فرا - صنعتی است، یا لااقل باید تجدید ساختار سرمایه داری 
در قالب جامعه پسا - صنعتی را با گسترش فناوری های اطلاعاتی، 
اختيار  در  قدرت  در عصر صنعتی،  كنيم.1  بررسی  شبکه  خصوصاً 
كشورها و شركت هایی است كه از ابزارهای پيشرفته توليد انبوه و 
دقيق برخوردارند. این درحقيقت اشاره ای است كه كاستلز به نظریه 
»نظام جهانی« امانوئل والرشتاین می كند. اگر والرشتاین تلاش دارد 
مركز و پيرامون نظام جهانی را با استفاده از ابزارهای پيشرفته توليد 
انبوه توضيح دهد )ودیعه، كِشانی، و رجب لو 1396(، كاستلز معتقد 
اطلاعاتی  الگوهای  و  اطلاعات  محوریت  با  فناوری  پيشرفت  است 
است كه این بار تعيين كننده مركز در معنای خاصِ خودش در یك 

نظام جهانی خواهد بود.
اینکه فناوری های اطلاعاتی مسئله مركز را پيگيری می كنند مطلب 
شناخته شده ای است. نمی توانيم تاریخ پيدایش و قوام دولت مدرن 
بخوانيم.  یکدیگر  از  جدا  را  اطلاعاتی  فناوری های  تحول  تاریخ  و 
نخستين بار كمپانی هند شرقی انگلستان توانست با برپایی سازمان 
اطلاعات املاک و مستغلات سراسری در شبه قاره هند، مدیریتی 
فراگير  و  عمومی  ثبت  كند.  اعمال  قاره  شبه  اقتصاد  بر  یکپارچه 
با  جنگ  هنگام  انگلستان  در  فراگير  پرسشنامه های  از  استفاده  با 
اتفاق به  ایگار2 می گوید این  بار ایجاد شد. جان  ناپلئون نخستين 
تدریج به تأسيس سازمان ثبت احوال در قرن نوزدهم منجر شد ]1[. 
شدیدی  بسيار  اطلاعاتی  برتری  مدرن  دوره  اواسط  از  دولت ها 
به  دیگری  كس  هر  از  بهتر  می توانستند  آنها  داشتند.  جامعه  بر 
جمع آوری اطلاعات از سطح جامعه بپردازند و در نتيجه به دانش 
آنها  به  كه  بود  فوق العاده ای  برتری  این  كنند.  پيدا  دست  آمار 
صلاحيت یگانه ای برای اداره كشور می داد. به این واسطه در قرن 
نوزدهم رفته رفته طبقه ای از بوروكرات های آماردان پدید آمدند كه 
نخستين تيره از متخصصانی را تشکيل می دادند كه در درون دولت 

1. كاستلز خود اعتقاد دارد كه پدیده تجدید ساختار سرمایه داری خصوصاً در نيمه دوم قرن بيستم را كه به معنای تغيير شيوه توليد و تقسيم كار جهانی است جدای از 
گسترش شبکه و فناوری های اطلاعاتی كه به معنای توسعه است بررسی كنيم، هر چند تغيير شيوه توليد و تحول شيوه توسعه همواره رابطه تنگاتنگی دارند.
Jon Agar .2 ؛ استاد مطالعات علم و فناوری كالج لندن، عضو كميته تخصصی مشورتی سياستگذاری علم و كارگروه حکمرانیِ داده جامعه سلطنتی بریتانيا.

John Brewer .3؛ استادِ تاریخ انگلستان در دانشگاه هاروارد و یيِل، عضو شورای تحقيقات علوم اجتماعی انگلستان، عضو جامعه فلسفی آمریکا، عضو جامعه سلطنتی 
مطالعات تاریخ انگلستان، برنده جایزه تاریخ نگاری بنياد وولفسون انگلستان.

قرار می گرفتند و وظيفه بنيادی خودشان را گسترش قدرت دولت 
سازمان  از  پس  آنها  می دانستند.  اطلاعاتی  فناوری های  طریق  از 
ثبت، اقدام به تأسيس اداره آمار در درون دولت های مدرن كردند. 
علاوه بر موارد فوق ساختارهای جاسوسی كه اقدام به جمع آوری 
این  در  مركزی می كردند  برای دولت  در سرتاسر جهان  اطلاعات 
اتفاق به ظهور گونه جدیدی از جنگ ها  دوره به وجود آمدند. این 
كه جنگ اطلاعاتی است خصوصاً در دوره جنگ سرد منجر شد. 
به كلی  از مفهوم شبکه  با استفاده  ساختارهای نظامی سنتی هم 
دستخوش تغيير شدند. جای سلسله  مراتب سنتی نظامی را یك 
»جنگ - ماشين« بسيار متمركز گرفت كه كل افراد و تجهيزات 
مدیریت  یك  تحت  شبکه  طریق  از  جهان  سرتاسر  در  را  نظامی 
واحد قرار می داد. درحقيقت اطلاعات تبدیل به پنجره ای جدید به 
جهان شد. پنجره ای كه یك بار دیگر می شد از آن به هر چه هست 

نگریست و آن را از آنِ خویش كرد.
جان بروئر3 در كتاب »تار و پود قدرت« در توضيح و تفسير قدرت 
سياسی و اقتصادی انگلستان در قرن هفدهم و هجدهم می گوید: 
»اقتدار كشورها تا حد زیادی به توانایی شان در نظام دهی و اداره 
گونه های متفاوت اطلاعات بوده و خواهد بود. رشد اقتدار دولت چه 
به عنوان سبب، چه به عنوان پيامد با تغيير هم زمان حدود و شيوه  
از  دانشِ جمعی توسط حکومت همراه است«]2[. پس  نگه داشتِ 
سازمان ثبت عمومی و سازمان آمار، پيدایش سازمانی شبيه آنچه 
كه امروز سازمان برنامه و بودجه می دانيم ثمره حضور اطلاعات در 
جوهره دولت مدرن است كه توسط این طبقه حرفه ای با ایدئولوژی 
بودجه  و  برنامه  سازمان  از  پيش  است.  رسيده  ثمر  به  خاصشان 
خزانه داری ها و بانك های مركزی ثروت دولت را مدیریت می كردند 
كه ارتباط تنگاتنگی با اطلاع از شرایط اقتصادی كشور و بين الملل 
جنگ های  از  پيش  تا  اطلاعات  تحول  تاریخ  درحقيقت  نداشت. 
جهانی و به گونه دیگری پس از آن وابستگی اساسی با تاریخ دولت 
مدرن و تاریخ سازمان دارد]1[. جان ایِگار مانند كاستلز بر نقش و 
جایگاه دولت در پيشرفت فناوری های اطلاعاتی تأكيد دارد. ایِگار 
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2. گسترش فناوری های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت

به تفصيل طی تاریخ نگاری قابل تأملی توضيح می دهد كه مفاهيم 
از سازمانِ متمركز  بنيادینی كه پيدایش كامپيوتر را ممکن كرد، 
و منضبط دستگاه بروكراتيك دولت اخذ شده بود و بدون پيدایش 
در  نيروها  سازماندهی  و  اطلاعات  جمع آوری  ماشينی  شيوه های 
قالب یك دولت - ماشين هرگز فناوری های محاسباتی و اطلاعاتی 
الهام و  پيشرفته - یعنی كامپيوترهای الکترونيکی -  منبعی برای 
مفاهيم ضروری شان را نمی داشتند و نمی توانستند به وجود بيایند.

این عصر  در  دولت ها  و  ميان شهروندان  تنش  نشانه های  به  ایگار 
در  دولت  قدرت  اعمال  عامل  به  اطلاعات  كه  چرا  می كند،  اشاره 
درحقيقت  شد.  منجر  بود  غير ممکن  آن  از  پيش  كه  سطوحی 
از  بود.  نشانده  مركز  در  بی سابقه  شيوه ای  به  را  دولت  اطلاعات 

طریق اطلاعات، دولت در مركز همه مسيرهای اقتصادی، سياسی 
و  كرد  پيدا  افزایش  شدت  به  آن  قدرت  گرفت،  قرار  اجتماعی  و 
تجهيزات  توسعه  برای  گسترده ای  سرمایه گذاری  دولت ها  متعاقباً 
از تحولی كه فناوری های  انجام دادند. امروز هم بخشی  اطلاعاتی 
اطلاعاتی وعده مي دهند در راستای تقویت دولت است با الهام از 
معنای مركز و در مركز نشستن آن. پيدایش آژانس امنيت ملی در 
دولت آمریکا )NSA( كه به جمع آوری اطلاعات از طریق اینترنت 
نمی توانيم  این حال  با  نمونه هاست.  از  از سراسر جهان می پردازد 
تحولات فناوری های اطلاعاتی منتهی به پایان جنگ سرد و پس 
با تأكيد بر مركزیتِ  از آن خصوصاً  در قرن بيست و یکم را صرفاً 

دولت تحليل كنيم.

از دهه 1970 به این سو فناوری های اطلاعاتی در مسير تحولشان نه 
فقط دیگر از دولت و مفهوم كلاسيك مركز الهام و نيرو نمی گيرند 
و ازاین رو هم مستقيماً توسط دولت ها گسترش پيدا نمی كنند، بلکه 
بيشتر شركت های فناوری غير دولتی پرچم دار تحول این فناوری ها 
هستند؛ تحولی كه اتفاقاً نه فقط در راستای ایده مركزیت و اقتدار 
دولت نيست، بلکه جهت اصلی اش درست برعکس است و می خواهد 
این  كند.  خارج  دولت  سایه  زیر  از  ساحاتش  همه  در  را  زندگی 
دگرگونی آثار عميقی بر فلسفه سياسی، فلسفه اجتماعی، فرهنگی 
و البته اقتصاد و توليد گذاشته است. راه هایی را گشوده كه پيش تر 
راه های جدید  این  گشودگی  از  البته  و  می رسيدند  به نظر  ناممکن 
برای  اطلاعات  فناوری   اما شيوه هایی كه  است.  اميد گرفته  و  نيرو 
خارج كردن زندگی از زیر سایه دولت و ساختن جهان كاملی فارغ از 
دولت در پيش گرفته كدام اند؟ آیا حذف سایه دولت از زندگی جهت 
ضروری یا لااقل اولیِ پيشرفت فناوری اطلاعات است یا ازجمله آثار 
جانبی و قابل رفع آن است؟ این پيچش جهت فناوری های اطلاعاتی 

چه چيزی درباره ماهيت دولت و ماهيت اطلاعات به ما می گوید؟
ایِگار و كاستلز به تلویح و تصریح با استقبال از موج نخست فناوری 
اطلاعات1، تضعيف دولت را از آثار جانبی فناوری اطلاعات می دانند، 
تکنولوژی های اطلاعاتی. كاستلز  بر  تکيه سياست  نه جزء ضروری 
در كتابی كه تحت عنوان »گسست؛ بحران ليبرال دموكراسی« در 

1. در موج نخست فناوری های اطلاعاتی، ابزارهای جمع آوری و پردازش اطلاعات در انحصار دولت ها بودند و به همين دليل اطلاعات جزء مقوم اقتدار دولت قلمداد می شد؛ 
حال آنکه با گسترش امکان دسترسی به ابزارهای جمع آوری و پردازش و البته انتقال اطلاعات به سطح عموم نه فقط این انحصار از ميان رفت، بلکه دولت توان رقابت با 

بخش خصوصی را در این زمينه تا حد زیادی از دست داد و خود اطلاعات به ابزاری برای خلق حيطه ای از قدرت كه اساساً غير دولتی است تبدیل شد.
2 . او فصلی را تحت این عنوان به وضع فلسفه سياسی و فناوری با گذار از دوران كامپيوتر به دوران شبکه اختصاص داده است: كامپيوترها و متخصصان در دولت ميان تهی 

.)Hollowd - Out State(

در  تضعيف  درحال  را  دولت  نهاد  آنکه  نگاشته ضمن   2019 سال 
فراوان،  و  مختلف  آمارهای  و  اعداد  ارائه  با  می داند  جهان  سرتاسر 
به خوبی نشان می دهد كه دولت در همه كشورهای جهان ازجمله 
حد  تا  را  ممتازش  جایگاه  غربی  نمونه  دموكراسی های  ليبرال  در 
بسيار زیادی از دست داده و شکافی بزرگ ميان دولت و مردم پيدا 
شده است. شکافی كه به واسطه آن، دولت ها دیگر نمی توانند مدعی 
توسط  پيش تر  كه  شکاف  این  باشند ]1[.  مردم  سياسی  نمایندگی 
نهادهای مدنی مانند احزاب و دانشگاه ها پر می شد با تضعيف این 
نهادهای ميانی تشدید شده است. اما كاستلز صراحتاً می گوید منشأ 
را گزارش می كند.  را نمی داند و صرفاً مشکل  این شکاف  پيدایش 
ایِگار نيز در آخر كتاب خود تحت عنوان »دولت - ماشين« دليل 
افول جایگاه انگلستان در سياست جهانی پس از دهه 1970 را وا 
به  اداریش  اصلی  وظایف  واسپاری  با  مركزی  دولت  ایده  گذاشتن 
شركت های خصوصی و تشکيل یك دولت ميان تهی2 می داند]1[. اما 
ایگار كه در طول پژوهش خود به رابطه تنگاتنگ دولت و اطلاعات 
مسير  از  انحراف  نوعی  را  دولت  جایگاه  تضعيف  داده  نشان  علاقه 
اصلی اطلاعات و سياست در قبال یکدیگر می داند و از ارائه توضيحی 
آیا دولت  باز می ماند.  افتاده  اتفاق  این  اینکه چطور  باب  مکفی در 
آنکه  یا  شد  ایجاد  سياست مداران  از  تعدادی  تصميم  با  ميان تهی 

طبيعت مسيری بود كه اطلاعات پيش روی سياست گذاشته بود؟
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پيش از آنکه اطلاعات بخواهد در برابر دولت خود را مطرح كند، 
گرایشی در آن وجود دارد كه یك زیست جهان كامل تشکيل دهد 
كه در آن، حضور یك شخص تنها به واسطه فضای اطلاعاتی )فضای 
هركاری  شخص  كه  معنا  این  به  شود.  مرتبط  جهان  با  مجازی( 
و  دهد  انجام  اطلاعات  طریق  از  را  آن  بدهد  انجام  می خواهد  كه 
هرگونه دسترسی دیگرش به جهان را كنار بگذارد. درحقيقت این 
مدعا برابر با آن است كه اطلاعات در سنخ آرمانی خویش شخص 
را در نوعی »مركز« می نشاند كه از همه چيز باخبر است و به هر 
چيزی به مثابه كالا دسترسی دارد؛ به این طریق او قادر است در 
ایمن  اتفاقي خویش را  باقی بماند و در قبال هر  آن مركز استوار 
بيابد. اگر بتوانيم نشان دهيم جهت حركت فناوری های اطلاعاتی 
باید بپرسيم كدام نيرو است كه شخص  به این سمت است آنگاه 
را علاقمند می كند همه وجود و حضورش را به  واسطه گری فضای 
مجازی مشروط كند. آیا بازار فناوری های دیجيتال تنها به واسطه 
كاركردهای جدیدش درحال گسترش است یا آنکه چنين نيروی 
دارد؟  قرار  فناوری ها  این  عام  مقبوليت  پشت  فراگيری  قدرتمند 
این  مختلفی  پنهان  و  آشکار  شيوه های  با  اطلاعاتی  فناوری های 
به  ادامه  در  كه  می كنند  و محقق  می برند  پيش  را  اساسی  جهت 

بررسی آنها می پردازیم.

2-1� فیسبوک به مثابه اتُوکراسی
عموماً شبکه های اجتماعی را تنها ابزار گسترش ارتباطات تعاملی 
می دانند. اگر این شبکه ها صرفاً گسترش كمّی همان انواع سنتی 
روابط باشند، آنگاه حتی تعابيری نظير فضای سایبر یا فضای مجازی 
اصطلاحاتی غير فنی و غير دقيق خواهند بود. فضای جدیدی در كار 
اینترنت گسترده شده  از طریق  بلکه همان فضای گذشته  نيست 
است. نظریه موسوم به »دو فضایی« نفسِ فضا بودن را برای فضای 
مجازی به رسميت می شناسد، ولی آن را در دوگانه ای جدایی پذیر 
از فضای واقعی تصور می كند كه هر دو این فضاها باید در ارتباط 
با یکدیگر گسترده شوند. نظریه »دو فضایی« دیدگاهی است كه 
سعيدرضا عاملی، دبير پيشين شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن را 
مطرح و پيگيری كرده است ]3[. گفتنی است كه این دیدگاه ارجاع 
مستقيم و صریحی در منابع علمی خارجی ندارد. اما ملاحظه تاریخ 
حدوداً بيست ساله شبکه های اجتماعی آموختنی هایی در این زمينه 

دارد.
رخدادهای  می توانيم  كنيم،  بازنگري  را  مجازی  فضای  تاریخ  اگر 
اول  نسل  هدف  دهيم.  تشخيص  را  مهمی  عطف  نقاط  و  اثرگذار 
محدود  محتوا  اشتراک  و  اشخاص  ارتباط  به  اجتماعی  شبکه های 
می شد. این شبکه ها هنوز به این هدف نمی اندیشيدند كه بتوانند 
جایگزین وب شوند. اینترنت كه ابتدا عمدتاً از صفحات وب تشکيل 
بستر  هنوز  مي گشت  جستجو  موتورهای  محور  حول  و  می شد 

وبلاگ  و  ایميل  نظير  )ابزارهایی  می داد.  تشکيل  را  محتوا  اصلی 
اما نسل دوم شبکه های  باید در نسل نخست به حساب آورد.(  را 
اجتماعی توانستند كل محتوای اینترنت را دوباره سازماندهی كنند 
و واسطه ای ميان كاربران و اینترنت شوند. آنها فرم حضور كاربران 
در اینترنت را متنوع و هم زمان تعيين كردند؛ تا آنجا كه به تدریج 
مفهوم فضای مجازی به وجود آمد و مفهوم كلاسيك و نسبتاً خام 
می توانيم  منظر  از یك  را  مجازی  فضای  كرد.  متحول  را  اینترنت 
شبکه های  بدانيم.  شبکه  در  كاربران  حضور  شيوه های  گوناگونی 
اما همچنين  ارتباط افقی بين كاربران را ممکن كردند،  اجتماعی 
حضور و ارتباط كاربران به خوی  و  خصلت خاص آن شبکه ها مشروط 
رفتند و  اینترنت كنار  قلب  و  از مركزیت  شد. موتورهای جستجو 
وقت كاربر تقریباً به كلی به گشت و گذار در این شبکه ها اختصاص 
پيدا كرد. معنای شبکه از یك مفهوم الکترونيکی و فيزیکی به یك 
مفهوم ارتباطاتی تغيير و ارتقا پيدا كرد. )شبکه هایی نظير اوركات، 
گوگل باز و گوگل پلاس، فرند فيد، فليکر و نيز شکل اوليه تویيتر 
و فيسبوک و یوتيوب را باید در زمره نسل دوم قرار دهيم. برخی 
از این شبکه ها هنوز هم با همان ایده سابق به كار ادامه می دهند(.

شاهدش  نسل سوم  در  كه  آنچه  با  مقایسه  در  تحولات  این  همه 
ناچيز هستند. شبکه های مجازی در نسل سوم جهشي در  بودیم 
ژنومشان تجربه كردند. اولاً آن خوی و خصلتی كه ابتدا صرفاً اقتضا 
حضور در اینترنت به عنوان یك ابزار ارتباطي بود در همه ساحات 
زندگي گسترده شد. مفهوم پلتفرم فضای مجازی در این لحظه از 
بستر شبکه های اجتماعی به وجود آمد. پلتفرم یك فضای زندگی 
اینترنت  كلاسيك  معنای  به  محدود  كاركردهایش  و  است  كامل 
نيست. اگر اقتصاد، فرهنگ و سياست پيش تر در بستر شبکه های 
اجتماعی جریان پيدا می كردند این بار این شيوه پلتفرمی بود كه 
در جهت عکس اقتصاد پلتفرمی، فرهنگ پلتفرمی و نهایتاً حقوق 
و سياست پلتفرمی را رقم می زد. برای سياست ما در ایران هنوز 
دشوار است كه پس و پيش مفهومی كه فيسبوک درحال حاضر از 
سریع  بسيار  گام هایی  هرچند  بپذیریم،  را  می دهد  ارائه  اینترنت 
و  پلتفرم ها  معرض  در  را  خود  بی محابا  و  مشتاقانه  و  برداشته ایم 
پلتفرمی شدن قرار داده ایم. اما معنای پلتفرم به عنوان شاخصه نسل 

سوم ارتباط نوین اینترنتی چيست؟
از حدود سال 2010 مقایسه عجيبی ميان شبکه اجتماعی فيسبوک 
با  آنها  آغاز شد.  مختلف  در وب سایت های  با كشورهای كلاسيك 
پرسيدن اینکه »اگر پلتفرم فيسبوک یك كشور بود« تعداد كاربران 
را  درآمدش  ميزان  و حتی  كشورها  شهروندان  تعداد  با  را  پلتفرم 
كه  آنجاست  مسئله  می كردند.  مقایسه  كشورها  ناخالص  توليد  با 
یك  مانند  را  اعضایش  زندگی  مسئوليت  می تواند  پلتفرم  یك  آیا 
دولت برعهده  بگيرد؟ آیا ممکن است عضویت در فيسبوک افراد 
را از مليت شان بی نياز كند؟ چنين ایده ای هنوز بسيار دور و تحقق 
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نيافتنی به نظر می رسد. ولی آیا ممکن است دولت ها هم به این فکر 
بيفتند كه در قبال شهروندان شان از شکل و شيوه  رابطه  پلتفرم با 
كاربرانش پيروي كنند؟ آیا اگر پلتفرم ها نمی توانند تبدیل به دولت 
شوند، ممکن است دولت ها بتوانند تبدیل به پلتفرم شوند؟ مارک 
زاكربرگ مدیر و بنيان گذار فيسبوک پس از مدتی به جای استفاده 
از كلمه »كاربر« در باب اعضای فيسبوک از كلمه »مردم« در قبال 
زاكربرگ  با  تعاملش  باب  در  كلينتون  هيلاری  كرد.  استفاده  آنها 
گفته بود كه فضای این گفتگو نظير دیپلماسی با یك كشور خارجی 
سسيليا  و  فرنکل1  شيرا  گفته  بر اساس  بود]4[.  اقتدارگرا  بسيار 
مبارزه  اندرون  زشت:  »حقيقتی  عنوان  تحت  كتابشان  در  كانگ2 
فيسبوک  در  شعارها  نخستين  از  یکی  سلطه«3،  برای  فيسبوک 
»كمپانی فراتر از كشور« بود. )همان( زاكربرگ در سال 2009 در 
باب فيسبوک گفت: »بيش از 175 ميليون نفر از فيسبوک استفاده 
پرجمعيت  بود ششمين كشور  فيسبوک یك كشور  اگر  می كنند. 
تنها سندی جهت حفظ  فيسبوک  استفاده4  قواعد  می شد.  جهان 
حقوق ما ]فيسبوک و كاربرانش[ نيست؛ این یك سند حکمرانی5 
است در باب آنکه این خدمت چطور توسط همه در سرتاسر جهان 
قواعد  این  كه  است  مهم  بسيار  این  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
بازتاب اصول و ارزش های مردمی باشد كه از این خدمت استفاده 
می كنند. به این ترتيب این سند حکمرانی خواهد بود كه ما همگی با 
آن زندگی می كنيم«]5[. ذخایر ملی چنين كشوری شامل اطلاعات 
كاربران از سرتاسر جهان می شود. كاربران می توانند نظر مخالفشان 
را در باب »بيانيه حقوق و مسئوليت های فيسبوک« در كنگره ای 
مجازی6 ابراز كنند و در شورای كاربران7 كه یك دولت نمایندگی8 
مشاركت  نيست-  مسئول  چيز  هيچ  قبال  در  البته  - كه  است 
نمایند]6[. اگر 30 درصد از كاربران به تغيير پيشنهادی بيانيه رأی 
دهند بيانيه تغيير می كند. در سال 2017، زاكربرگ در مانيفست 
پيچيده ای درباره »اجتماع جهانی«9 خود، آن را اینگونه بيان كرد: 
»به طور كلی، مهم است كه حکمرانی10 اجتماع ما با پيچيدگی و 
بهتر  هميشه  كه  متعهدیم  ما  شود.  همسو  مردمش  خواسته های 
عمل كنيم، حتی اگر این امر مستلزم ایجاد یك سيستم رأی گيری 

1. Sheera Frenkel
2. Cecilia Kang
3. An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle For Domination
4. Terms Of Use
5. Governing Document
6. Virtual Whitehall 
7. User Council
8. Representative Government

Community  .9- این اصطلاح كه تقریباً از ابتدای مطرح شدن شبکه های اجتماعی در قبال مجموعه اعضای این شبکه ها به كار برده می شد به تدریج بار سياسی پيدا 
كرده و هم در برابر دولت قرار می گيرد و هم با مفهوم كلاسيك جامعه )Society( در فلسفه سياسی مغایر است.

10. Governance
11 . سيستم درون ماندگار سيستمی است كه برای توضيح آن نياز به امری بيرونی نباشد. مثلًا در تاریخ مابعدالطبيعه توضيح شی را به شناسایی جوهر آن ارجاع داده اند 
و گفته اند شی خود همان نيست كه می نماید، بلکه جوهر است كه حقيقت شی را برملا می كند. درون ماندگاری جامعه در اینجا یعنی برای توضيح ثبات جامعه نيازی 
اولی به دولت نيست، بلکه اصل ثبات از طریق خود جامعه فراهم شده است و دولت صرفاً ضرورتی است عارض بر جامعه كه بالاخره روزی با ارائه یك راهکار فنی به قدر 

كافی مکفی این ضرورت هم بر خواهد افتاد.

شما  به  بيشتری  كنترل  و  بيان  آزادی  تا  باشد  جهان  سراسر  در 
]اعضای فيسبوک[ ارزانی كند]4[. در سال 2018 فيسبوک اعلام 
كرد كه یك شعبه قضایی داخلی ایجاد كرده كه در قبال مسائل 
ترامپ.  دونالد  نظير حذف حساب  مسائلی  می گيرد،  تصميم  مهم 
نهاد  امروز در فکر تشکيل یك  تایمز فيسبوک  نيویورک  به گفته 
قانونگذاری نيز است كه می تواند در قبال مسائل مربوط به انتخابات 

تصميم گيری كند]7[.
اما فيسبوک یك حکومت مطلقه سنتی، یا یك دموكراسی مستقيم 
در معنای كلاسيکش نيست، بلکه چنان كه گفته اند یك اتوكراسی 
تنها مدیران  این  پلتفرم  معنا كه در  این  به  است.   )Autocracy(
نيستند كه مسئول هستند، بلکه بر اساس معنای مسئوليت، شيوه 
می یابند  سازمان  گونه ای  به  بازی  قواعد  نهایتاً  و  تحول  و  حركت 
كه به جای یك شخص خود پلتفرم به مثابه یك ماشين - شبکه 
نه  باشد،  اجتماع  تکيه گاه  بتواند  دارد  كه  قدرتی  یا  محدودیت  با 
فقط  البته  ماشين  این  اجزای  می كنند.  اداره  را  آن  كه  اشخاصی 
كدهای برنامه نویسی یا اتصالات آن نيستند، بلکه این بار مدیران و 
خود اعضا هم جزیی از این ماشين به حساب می آیند. نکته خاص 
اینجاست كه همه اعضا در قبال حفظ وضع ماشينی كل مسئوليت 
ماشين روی  این ماشين همچون  بکوشند  باید  آنها همگی  دارند؛ 
پای خودش بایستد. این جهت كلی كه مسئوليت اتفاق ها به خود 
اتخاذ  ماشين  این  استقلال  راستای  در  شود  احاله  شبکه  اعضای 
اگر  می گيرند،  تصميم  ماشين ها  باشند  موافق  اعضا  اگر  می شود. 
نباشند خودشان تصميم می گيرند، یا حداكثر مدیران به نام شبکه 
هيچ گاه  را  كامل  جهان  این  باب  در  تصميم  اما  می كنند،  دخالت 
نباید به مرجعی ممتاز ارجاع داد. به همين دليل است كه هرچند 
استفاده  سو  جایگاهشان  از  پلتفرم ها  مدیران  كه  واقفند  اعضا 
ماندگاری  درون  كه  شبکه  اصلی  عطيه  از  حال  این  با  می كنند، 
جامعه به وسيله تسطيح كامل آن است بهره می برند11. به این ترتيب 
می توانيم دموكراسی مستقيم فعلی را دموكراسی پلتفرمی بدانيم. 
یا  و  افراد  به  نسبت  بودن  ممتاز  دولت كه مهم ترین خصوصيتش 
هرگونه جماعت غير سياسی است ذاتاً معارض نظم شبکه ای است. 
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شبکه ها هرگز دولت ها را در مدیریت شان دخيل نمی دانند. ممکن 
انواع  اجبار  از  استفاده  با  بتواند  آمریکا  دولت  مانند  دولتی  است 
ابزارها جهت اعمال قدرت در شبکه را به دست بياورد، با این حال 
به عنوان  دولت  موجودیت  حتی  و  شبکه  در  دولت  دخالت  نفسِ 
اتفاقی كه در  ایده شبکه در تناقض اساسی است.  با  عنصر ممتاز 
شبکه می افتد اساساً به دور از دولت و برای دور شدن و گریختن 
بلکه  و  دولت  بی هماهنگی  را  راهش  شبکه  است.  دولت  سایه  از 
با  دولت  اگر  حتی  می كند.  پيدا  دولت  از  جستن  دوری  خودِ  در 
شود  شریك  پلتفرم ها  اقتصادی  سرنوشت  و  سود  در  ماليات  اخذ 
سرنوشت  تعيين  شيوه  به عنوان  جایگاهش  از  می تواند  سختی  به 
معنای  و  تعيين  برای  جایگزین  شيوه اي  به عنوان  شبکه  برابر  در 

سرنوشت دفاع كند.

2-2� معنای پیچیده »پلتفرم« و راه گوگل
تارلتون گيلسپی استاد ارتباطات آمریکایی كه صاحب آثار شناخته 
شده ای در زمينه تحليل سياسی پلتفرم هاست، در مقاله مشهور و 
مقاله  در  او  است.  پرداخته  »پلتفرم«  كلمه  معنای  به  قابل  تأملی 
كه  است  ویژه  استعاره ای  پلتفرم  می گوید  پلتفرم ها«1  »سياست 
تا  با آن توصيف می كنند  را  فناوری های اجتماعی شبکه ای، خود 
موقعيت خاصی را بگشایند كه آنجا ضمن افزایش سود می توانند 
تنش های ذاتی شان را به حداقل برسانند؛ تنش ميان محتوای توليد 
شده توسط كاربران با محتوای توليد تجاری، ميان تربيت و پرورش 
جامعه با ارائه انواع و اقسام تبليغات، ميان مداخله در ارائه محتوا با 

حفظ موضع بی طرفی]8[.
تنها چند ماه پس از آنکه شركت گوگل سرویس اشتراک ویدیوی 
یوتيوب را به قيمت 1.6 ميليارد دلار خرید برای توصيف یوتيوب در 
اخبار تغييری ظریف اما مهم اعمال كرد؛ یوتيوب از آن پس نه فقط 
همچنين  بلکه  اجتماع  و  انجمن  خدمت،  شركت،  وب سایت،  یك 
بزرگ  تبليغات كنندگان  یا  خالقان  خود  محتوای  نشر  »پلتفرم 
استعاره  كه  می كند  نقل  بيِزِرمن  از  گيلسپی  بود]8[.  كوچك«  و 
پلتفرم یك »منطقه الفراغ گفتمانی«2 فراهم می كند؛ نوآوری های 
و  می كنند  پيدا  گسترش  فناوری  آن  ایده  راستای  در  هم  آینده 

1. The Politics Of Platforms
2. A Discursive Rest Point

Yochai Benkler .3 - بنکلر كتابی دارد تحت عنوان »ثروت شبکه ها« )Wealth Of Networks( كه در سال 2003 نگاشته و كتاب بسيار مشهور و پر ارجاعی در 
زمينه تحليل شبکه های اجتماعی است. دیدگاه بنکلر مسلماً بر دیدگاه هارت و نگری و تحليلگران فناوری اطلاعات اثر عميقی گذاشته است. او تلاش می كند نمونه هایی 
از مشاركت كاربران شبکه ها را بياورد كه با تحليل های كلاسيك بازار از رفتار انسان متفاوت هستند. او اتفاقی مانند تشکيل ویکی پدیا و حتی ویکی ليکس را كه بدون 
انتفاع اقتصادی مشاركت كنندگانش به وجود آمده بر اساس وجود نوعی ژن مشاركت قابل تحليل می داند كه به عنوان مثال در مورچه ها هنگام تشکيل كولونی وجود دارد 

و شبکه، فرصت ابراز آن را داده است.
4. Platform Wars
5. Figurative, Conceptual
6. Ground
7. Foundation
8. Basis
9. The ground, Foundation, Or Basis Of An Action, Event, Calculation, Condition, Etc.

حتی قاعده گذاری ها و تنظيم گری ها نيز از پلتفرم همان را خواهند 
می كند  تلاش  گيلسپی  بنِکلرِ(3  یوچای  قول  از  )گيلسپی  طلبيد. 
نشان دهد ابهامی كه در كلمه پلتفرم وجود دارد می تواند شيوه ای 
را كه پلتفرم ها به مدیریت محتوا و اتفاق های درونشان می پردازند 
پنهان كند یا موجب درک اشتباه از آن شود. چنين استعاره هایی از 
آنجا كه نه كاملًا ساده اند و نه كاملًا مبهم توانایی به جریان افتادن 
و اثرگذاری در گفتمان عمومی را دارند و از این رو در استفاده از آنها 
باید تأمل و دقت كرد. گيلسپی معانی متداول پلتفرم را به چهار 
معنای ظاهراً  این چهار  او  عقيده  به  تقسيم می كند.  اصلی  دسته 
پلتفرم  جدید  معنی  شکل گيری  در  مهمی  نقش  همگی  متفاوت 

دارند:
زیرساختی  معنی  به  پلتفرم  معنای  رایانشی  صنایع  در   1
خاصی  كاربردی  برنامه های  از  استفاده  و  طراحی  از  كه  است 
سيستم های  چه  رایانه،  سخت افزار  در  چه  می كند؛  پشتيبانی 
عامل، كنسول های بازی و یا تلفن های همراه و مانند آن. اصطلاح 
جنگ های پلتفرمی4 را به این ترتيب می توان درک كرد؛ مانند نبرد 
پلتفرمی موتور جستجوی گوگل و یاهو، نبرد پلتفرمی شبکه های 
اجتماعی فيسبوک و مای اسپيس، نبرد پلتفرمی آیفون و اندروید و  
... . همچنين به سيستم هایی كه با تعریف درگاه هایی خاص اجازه 
برنامه نویسی به كاربرانشان را می دهند تا در بخشی از كد نرم افزار 

مشاركت كنند، نظيرAPIهای فيسبوک، پلتفرم گفته می شود. 
2 دومين معنای پلتفرم در معماری است. در معماری، پلتفرم 

برای  معمولاً  اشيا  یا  اشخاص  كه  می شود  گفته  بلندی  سطح  به 
فعاليت یا عمليات خاصی روی آن قرار می گيرند؛ از سکوی قطار، 
این  دارند.  كلفتی  كفی  كه  سکویی  كفش های  تا  شيرجه  سکوی 
از دیدگاه گيلسپی در  باز  پلتفرم است كه  معنای ریشه  شناختی 

درک معنای آن مهم است.
3 پلتفرم همچنين می تواند مَجاز5 باشد از »زمينه،6 شالوده7 
یا مبنای8 یك عمل، رویداد، محاسبه، شرط و مانند آن«.9 امروزه 
همچنين به معنی موقعيتی است كه به دست آمده یا ایجاد شده 
گيلسپی  مقصود  گيرد.  قرار  بعدی  دستاوردهای  اساس  و  پایه  تا 
اشاره  برای  متداولش  كاربردهای  از  یکی  در  پلتفرم  كه  است  آن 
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توسعه فناوري هاي اطلاعاتي 
در جهت دموكراسي مستقيم

به بنياد و اساسی به كار می رود كه باید آنچه رخ می دهد را ذیل 
آن دوباره بازبينی كرد تا فهميد.  »به این ترتيب معنای مادی سکو 
در صنایع فيزیکی تبدیل به معنایی متافيزیکی می شود كه امکان 
فراهم می كند.«  را  بينش  یا  و  توضيح یك بخت و فرصت، كنش 
از  یکی  به عنوان  استعاری  كاربرد  این  روی  كه  گيلسپی  )همان( 
دلایل اصلی استفاده از كلمه پلتفرم تأكيد دارد درحقيقت مدعی 
است این معنای پلتفرم عملًا كاربرد ظریفی برای آن فراهم كرده 
و  سرمنشأ  شوند  مدعی  می توانند  پلتفرم ها  آن  از  استفاده  با  كه 
می شود.  توليد  اعضایشان  توسط  كه  هستند  محتوایی  معنابخش 
وقتی یك پلتفرم را به سلسله ای از محتواهای منفرد كه رد و بدل 
شده اند فروبکاهيم نمی توانيم این معنا را دریابيم، بلکه تنها با درک 
ایده پلتفرم  فرمی كه به آن محتواها معنایي واحد می دهد یعني 
می توانيم این ادعا را دریابيم. به عنوان مثال ویکی پدیا را نباید صرفاً 
سلسله ای از مقاله ها و متون به حساب آوریم بلکه خود ایده ای است 
كه اصل توليد چنين محتوایی را طلب و ممکن كرده و امروز آن را 

نمایندگی می كند.
در  دارد.  اهميت  پلتفرم  معنای  هم  سياسی  دیدگاه  از  اما   4

دوره باستان سکوهایی برای خطابه سياست مداران وجود داشته كه 
مواضع مختلف شان را صرفاً از روی این سکوها بيان می كردند. این 
سکو به تدریج استعاره ای شد از موضعی اساسی كه سياست مدار 
با قرار گرفتن و تکيه بر آن تازه می تواند مواضعی در قبال مسائل 
ارتفاعی  به  را  سياست مدار  سکوها  این  باشد.  داشته  روز  مختلف 
سکوها  این  تدریج  به  می شود.  باز  زبانش  آنجا  كه  می كشند  بر 
بيانيه های  تعبير شدند.  یا مرام نامه  اساسی  به مواضع  در سياست 
سياست مداران تحت عنوان پلتفرم منتشر می شود؛ ازجمله جناح 
جمهوری خواه در آمریکا در سال 2008 بيانيه اش را تحت عنوان 
می گوید  گيلسپی  كرد.  منتشر  گذرا«1  نه  و  پایدار  اصول  »پلتفرم 
بر  دلالت  عموماً  كه  پلتفرم  مانند  خنثی  ظاهراً  اصطلاحی  اینکه 
مسطح و خنثي بودن و گشودگی برای همه می كند، در اینجا اتفاقاً 
برای مواضع اساسی و صریح سياسی استفاده می شود جای شگفتی 
چطور  كه  بفهميم  می توانيم  طریق  این  از  )همان(  دارد.  تأمل  و 
پلتفرم با محتوایش درست همان مناسبتی را دارد كه مواضع اصولی 
احزاب با مواضع روزمره آنها. درحقيقت این مواضع اصولی هستند 
كه مواضع روزمره را ممکن و بلکه معنا می كنند. بدون آنها هيچ 

1. A platform Of Enduring Principle, Not Passing Convenience
2. Accessibility
3. Openness
4. Opportunity
5. Theme

6. هرچند آندریسن در مقاله »سه گونه متفاوت از پلتفرم ها« صرفاً از دیدگاه برنامه نویسان كامپيوتر به مطلب نگاه می كند، اما تأكيدی كه او بر مسئله پيش بينی ناپذیری 
كاری كه كاربران با امکان های پلتفرم می كنند در گفتار او مطلب قابل تأملی است كه در باب پلتفرم می آموزیم.

موافقت و مخالفتی نمی تواند معنای بلندمدت و بلکه معنا داشته 
باشد. ضمن آنکه احزاب هم مانند پلتفرم های فضای مجازی همواره 
و  كه گشوده ترین  كنند  ذكر  را  مواردی  اصولشان  در  دارند  سعی 

عمومی ترین و در عين حال حساس ترین مسائل باشند.
چرا  آنکه  فهم  در  فوق  چهارگانه  معانی  تمام  گيلسپی  گفته  به 
پلتفرم ها این عنوان را برای خود برگزیده اند مهم هستند؛ همان قدر 
بلندا، سطح، دسترس پذیری2 و گشودگی3 ویژگی های سکوی  كه 
فيزیکی اند خصوصيات ایدئولوژیکی پلتفرم های فضای مجازی هم 
آن  ذیل  كاربران  كه  بودند  بسترهایی  پلتفرم ها  پيش تر  می باشند. 
فراتر  پلتفرم  معنای  تدریج  به  اما  بنویسند،  برنامه ای  می توانستند 
فراهم  را  تبادل  یا  تعامل  ارتباط،  فرصت  كه  آنجا  از  آنها  و  رفته 
اجتماعی  شبکه  مثال  به عنوان  می شوند.  ناميده  پلتفرم  می كنند 
MySpace از دیدگاه جرِمی فيليپس دیگر مانند رسانه های سنتی به 

دو بخش توليد و توزیع محتوا تقسيم پذیر نيست، بلکه یك پلتفرم 
تدریج  به  پلتفرم  كلمه  ترتيب  همين  به  )همان(  است.  رسانه ای 
معنایی  بر  از سویی دلالت  تغيير می كند؛  رایانشی  معنای صرفاً  از 
سایبری - سياسی از آزادی می كند و از سوی دیگر طعمی اطلاعاتی 
آندریسن  )همان(  می كند.  حمل  خود  با  را  بخت4  از  تجاری   -
می گوید: »پلتفرم درحال تبدیل به پی رنگی5 مركزی برای صنعت 
باب آن گفتگو و  از مردم علاقمند هستند در  ماست كه بسياری 
ابهام است. هرگاه  از  پلتفرم كانون گردابی  اما معنای  تفکر كنند. 
كسی از پلتفرم استفاده كرد بپرسيد: آیا قابل برنامه ریزی است؟ اگر 
آندریسن  برای  برنامه ریزی  مسئله  نيستيم«.  روبرو  پلتفرم  با  نبود 
از آنجایی آغاز می شود كه صاحب اصلی پلتفرم نمی داند كاربران 
احتمالاً پلتفرم را برای توسعه چه چيز احتمالی استفاده می كنند: 
توسعه دهندگان  توسط  می تواند  كه  است  سيستمی  »"پلتفرم" 
خارجی و كاربران، برنامه ریزی و در نتيجه سفارشی شود تا با نيازها 
و موقعيت های بی شماری كه توسعه دهندگان اصلی پلتفرم احتمالاً 
با  ذاتاً  پلتفرم  شود«]9[.  منطبق  بکنند،  را  فکرش  نمی توانستند 

بخت كاربرانش پيوند دارد.6
شبکه های اجتماعی مدعی اند همه كاربران را به یکسان بالا می برند 
انبوه  رسانه های  با  به این ترتيب  كنند.  محتوا  توليد  و  نظر  ابراز  تا 
نخبه گرای كلاسيك كه كنترل كنندگان محدودی دارند مرزبندی 
می كنند. چنين شبکه ای قصد ندارد نقش دروازه بان یا متصدی را 
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ميزبان3  و  پشتيبان2  تسهيل گر1،  صرفاً  را  خود  او  بلکه  كند،  بازی 
می داند]8[. این جهت هرچند به نظر می رسد كه جهتی عام است 
اما برای پلتفرم های اصلی یك جهت كاملًا سياسی می باشد. شركت 
گوگل رفته رفته خود را در نحوی لابی گری سياسی تهاجمی وارد 
كرده كه در آن تلاش می كند به اصطلاح ارزش هایی نظير بی طرفی 
و  بيان  آزادی  ارتباطاتی،  امواج  طيف  محدوده  تخصيص  شبکه4، 
برای  ترویج كند. )همان( گوگل  و  بيندازد  را جا  شفافيت سياسی 
این ارزش ها و با این ارزش ها سياست می سازد و حکمراني می كند. 
درحقيقت همان طور كه به عنوان مثال امروز بانك جهانی و صندوق 
بين المللی پول خواستار و مدعی بی طرفی بازار هستند شركت های 
فناوری نيز خواستار بی طرفی شبکه اند و از این طریق سياست را از 
آن خویش می كنند. آ نها جهت سياسی كه وجودشان را ممکن كرده 

تشخيص می  دهند و همچنين با آن دوباره وارد سياست می شوند.
در زمينه تنظيم گری كار با این شركت ها دشوار است. وقتی جامعه 
قصد دارد یك فرم توزیع اطلاعات را قاعده مند و تنظيم گری كند، 
باید تصميم های مختلفی  باشد  اینترنت  رادیو و چه  و  تلگراف  چه 
بگيرد؛ ازجمله در باب اینکه آن فناوری چيست، برای چه به  وجود 
آمده، بهترین ترتيبات اجتماعی كه او را به هدفش می رساند كدامند، 
و این فناوری مجاز نيست تبدیل به چه چيزی شود. این مناقشه ای 
زمينه  در  دولت  دخالت  خواستار  هاليوودی  شركت های  آشناست؛ 
حق كپی رایت هستند، ولی هنگامی كه بحث رده بندی سنی محتوا 
مطرح می شود خواستار مقررات زدایی و كوچك شدن نقش دولت در 
بازار هستند. گوگل نيز به همين ترتيب عمل می كند. گاهی نقش 
برجسته  اطلاعات  آزاد  برای گردش  به عنوان عنصر حياتی  را  خود 
را  خود  بر عکس  گاهی  بگيرد،  را  قوانين  برخی  تصویب  تا  می كند 
بتوانيم  باید  می دهد.  جلوه  اهميت  كم  واسطه ای  صرفاً  به عنوان 
از معنا را درک كنيم و سياستی كه می سازد را  گران باری پلتفرم 

ببينيم.
كه  نقدهایی  آنکه  نخست  است.  ضروری  اینجا  در  نکته  چند  ذكر 
آن  دنبال  به  گيلسپی  آنچه  مانند  می گيرد  صورت  پلتفرم ها  بر 
قبال محتوای  در  پلتفرم ها  خواستار مسئوليت پذیری  معمولاً  است 
تا  رفتيم  پلتفرم  سراغ  به  ما  حاضر  متن  در  اما  هستند.5  كاربران 
در  كه  فلسفه ای  شویم،  نزدیك  مجازی  فضای  سياسی  فلسفه  به 
كنترل  آنکه  پلتفرمی ضمن  دموكراسی  یا  دموكراسی مستقيم  آن 

7. Facilitator
2. Supporter
3. Host
4. Net Neutrality
Custodi�( »5. مهم ترین كتاب تارلتون گيلسپی تحت عنوان »حافظان اینترنت: پلتفرم ها، مدیریت محتوا، و تصميم های پنهانی كه رسانه های اجتماعی را شکل می دهند

ans of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media( در سال 2018 منتشر شده است. گيلسپی در 

این كتاب رابطه آنچه كه از اینترنت پلتفرمی امروز می فهميم با تصميم های ذاتاً پنهان پلتفرم ها را توضيح می دهد تا نشان دهد تا چه حد این تصميم ها در تعيين اینترنت 
نقش دارند. توجه به این كتاب البته از منظر حکمرانی می تواند دریچه ای به سوی فهم دموكراسی مستقيم پلتفرمی باز كند.

3. Blockchain

اینترنت را به دست گرفته به سياست نيز سرایت می كند. درحقيقت 
پلتفرم های فضای مجازی برای شيوه حضورشان سياست را سرشار 
و  داخل  در  قدرتمندی  سياسی  ضلع  و  می كنند  گفتارهایشان  از 
خارج از كشور می شوند كه در نحوی اتحاد فرمی، یکدیگر را تقویت 
می كنند. نکته مهم بعدی این است كه همان قدر كه پلتفرم ها در 
راستای جایگزینی با دولت گام برمی دارند، خود دولت ها هم به تدریج 
دركی پلتفرمی از خود پيدا می كنند. دولت ها علاقمند هستند همان 
مناسبتی را با شهروندانشان برقرار كنند كه پلتفرم ها با كاربرانشان 
دارند. درحقيقت سياست و فضای مجازی هریك به طریقی درحال 
شبيه شدن به یکدیگرند و حتی گاهی مدعی وحدت كامل با هم 
می شوند. دیگر رابطه دولت و مردم با واسطه گروه های مرجع رقم 
مصرف كنندگان  صرفاً  هم  مرجع  گروه های  خود  بلکه  نمی خورد، 
پلتفرم دولت می باشند. این دموكراسی مستقيم هرگز به سادگی و 
می خواندند  مستقيم  دموكراسی  باستان  دوره  در  آنچه  محدودیت 
نيست، بلکه همه ساحات زندگی را در می نوردد و سازوكارهایی فنی 

و پيچيده دارد.

سر  در  دموکراسی  برای  بلاکچین  پلتفُرم  که  رویایی   �3-2
دارد

چنان كه دیدیم شركت های فناوری اطلاعات به سوی الگوی سياسی 
این  در  پلتفرم  معنای  اما  كرده اند؛  حركت  پلتفرمی  اقتصادیِ   -
شركت ها محدود نمی شود. از مهم ترین مواردی كه می تواند معنای 
بررسی بلاكچين  است. در  پلتفرم بلاكچين6  را آشکار كند  پلتفرم 
كه  افق هایی  در  را  پلتفرمی  مستقيم  دموكراسی  معنای  می توانيم 
این  بيابيم. همچنين می بينيم كه چطور  پيش روی خود می بيند 
افق ها هستند كه راه فناوری را می گشایند و نيرویی برای پيشروی 
آن فراهم می كنند. امروزه مهم ترین محصولی كه در پلتفرم بلاكچين 
عرضه می شود رمزارزها هستند. بلاكچين به یك معنا پایگاه داده ای 
است كه به جای آنکه توسط فرد مشخصی نگهداری شود به صورت 
كاملًا توزیع شده ميان مجموعه افرادی كه از آن استفاده می كنند 
نقل و انتقال توسط  به نحوی كه هر  به روزرسانی می شود،  و  ذخيره 
همه اعضای شبکه دریافت می شود. در نتيجه افراد می توانند پول 
ذخيره  بانك  نزد  پول  این  آنکه  بدون  باشند،  داشته  الکترونيکی 
طریق  از  می تواند  كه  پولی  شود،  ارائه  دولت  توسط  یا  باشد  شده 
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كند  پيدا  بين المللی  ارزش  دليل  همين  به  و  شود  منتقل  شبکه 
امکان پذیر  را بدون  نظارت دولت ها  فرا مرزی  و مبادله های تجاری 
خود  رمزارز  می تواند  هم  منفردی  شخص  هر  به این ترتيب  سازد. 
نظير  رمزارزهایی  كه  بلاكچين  پلتفرم  كاركرد  اما  كند.  معرفی  را 
بيت كوین بر آن استوار هستند تنها محدود به رمزارزها نمی شود 
نظر  در  آن  برای  را  فراتری  بسيار  افق های  بلاكچين  حاميان  و 
دارند. مارسلا آتزوری1 استاد دانشگاه كلمبيا و طرف مشاور رسمی 
كميسيون اروپا طی مقاله ای به تفصيل به مناسبت دولت و پلتفرم 

بلاكچين پرداخته است]10[.
آنکه  حال  است،  باز  بلاكچين  شبکه  كه  است  آن  اصلی  نوآوری 
ضرورتی ندارد شركت كنندگان یکدیگر را بشناسند یا به هم اعتماد 
داشته باشند تا بتوانند تعامل كنند. ثبت و تأیيد تعامل ها به صورت 
خودكار توسط الگوریتم در گره های شبکه و بدون نياز به مداخله 
بانك،  )دولت،  سوم  طرف  یا  كنترل  نقطه  مركزی،  اقتدار  انسان، 
شبکه  از  گرهی  اگر  می شود.  انجام  سازمان ها(  یا  مالی  مؤسسات 
از  است  قادر  شبکه  خود  باشد  مخرب  یا  فریبکار  غير قابل اعتماد، 
طریق مکانيسم های ریاضياتی و بی نياز از مداخله انسانی یا مركز 
كنترل پایگاه داده را از خراب شدن حفظ كند. اساس این پروتکل 
كه »گواه - كار«2 می نامند اتکا نامتمركز3 و تکيه - بر - رایانش4 
بلاكچين  دارد.  رمزارزها  از  فراتر  بسيار  كاركردی  بالقوه،  است كه 
خرابکاری  برابر  در  مقاوم  و  پاک نشدنی  ثبت  پایگاه  یك  به عنوان 
اسناد،  به  مربوط  مختلف  دستورالعمل های  و  اطلاعات  می تواند 
از  وسيعی  گستره  و  كند  تركيب  را  دارایی ها  و  اموال  قراردادها، 
وجود  می توانند  هوشمند5  قراردادهای  دهد.  ارائه  را  كاربردها 
داشته باشند كه بلاكچين در آنها سلسله ای از رخدادهای خودكار 
طرف  چند  یا  دو  ميان  توافق های  در  را  اجرا شونده  خود  و  شده 
موجب شود. تراكنش های چند امضایی6 می توانند باشند كه برای 
بلاكچين  طریق  از  را  مختلف  طرف  چند  امضای  خاص  رخدادی 
به  هوشمند7  اموال  همچنين  كنند.  دریافت  قطعی  صورت  به 
بر  منقول و غير منقول  دارایی های  دیجيتال  مالکيت  ثبت  معنی 
بدون  یعنی  باز در همان بستر بلاكچين  بستر بلاكچين است كه 
دخالت دولت و طرف سوم می توانند مبادله یا ردیابی شوند. در این 

1. Marcella Atzori 
2. Proof-Of-Work
3. Decentralized�Trust
4. Trust�On�Computation
5. Smart Contracts
6. Multi-Signature Transactions 
7. Smart Properties

Domain Name Service .8 - سامانه ارتباط نام دامنه های وب به آدرس عددی آن )IP( كه شامل مجموعه ای از سرورهاست كه به شکل سلسله  مراتبی در سطح اینترنت 
توزیع شده اند.

9. سایت bitcongress.org در این زمينه قابل توجه است. همچنين مقاله  دنی بردبری با عنوان »چگونه فناوری بلاكچين می تواند دموكراسی دیجيتال را طليعه داری 
كند؟« )Bradbury 2022( در این زمينه قابل ملاحظه است.

10. Authority

موارد بلاكچين ضمن آنکه نياز به طرف سوم را برطرف می كند از 
برابر تقلب  و ریسك محافظت كرده و سربار  شركت كنندگان در 
هزینه های مدیریتی را شدیداً می كاهد. مزایای مربوط به خودكار 
همگی  صرفگی  به  مقرون  و  حسابرسی  قابليت  شفافيت،  بودن، 
قراردادها  زمينه  در  مطرح  نوآوری  یك  بلاكچين  می شود  موجب 
و فعاليت های تجاری باشد. بلاكچين كاربردهای مهم دیگری نيز 
سانسور  برابر  در  مقاوم   8DNS امکان  مثل  باشد،  داشته  می تواند 
غيرمتمركز  سامانه  راه اندازی  یا   ،)Namecoin( بالادستی  رتبه های 
رأی گيری با امکان اخذ رأی مخفيانه و غير  قابل خدشه )بيت كنگره 
می تواند  بلاكچين  كه  دارد  وجود  تصور  این   .)Bitcongress9  -
همان قدر كه فناوری وب توانست تمام فعاليت های انسانی را مجدداً 
صورت بندی كند و آنها را دوباره و به شيوه خودش سازمان دهد. 
این روند می تواند به سرعت انگاره های بنيادینی را كه از ضرورت 
پشتيبانی  موجود  حکمرانی  شيوه های  و  سياسی  نظام های  وجود 
نهادهای متمركز  و  بردن نقش سنتی دولت  زیر سؤال  با  می كند 
قوه قاهره  از  استفاده  مركزیت،  مانند  اساسی  ایده های  دهد؛  تغيير 
شده  توزیع  اجماع  سيستم  و  مکانيزم  با  قدرت  مراتب  سلسله  و 

جایگزین می شوند.
متخصصان  تسلط  تحت  رسانه های  توسط  كه  غالبی  گفتار  در 
اساساً  دولت  می شود  ترویج  مالی  اپراتورهای  و  اطلاعات  فناوری 
نهادی است اسباب زحمت، بسيار كند، بسيار فاسد، بسيار كندذهن 
اجتماع سود  از  به عده بسيار بسيار معدودی  تنها  نوآور كه  و غير 
می رساند. هرچند برخی مروجان بلاكچين تنها به دید ابزار به آن 
می نگرند ولی تکنو - ليبرتارین ها و كریپتو - آنارشيست ها موضعی 
حداكثری اتخاذ می كنند؛ آنها تمایل دارند دولت را به عنوان نهادی 
تلقی  قدرت  علاج ناپذیر  و  منسوخ  انباره  و  غير ضروری  نامشروع، 
كنند و آشکارا فناوری اطلاعات جدید را چنان نيرویی رهایی بخش 
در برابر دقيقاً خود مفهوم اقتدار10 مطرح می كنند. هرچند در باب 
جایگاه دولت در ميان حاميان بلاكچين اختلاف نظر وجود دارد، 
ملت  تأسيس  برای  مركزیت زدایی  مبشران  و  فناور  كارآفرینان  اما 
مبتنی بر بلاكچين Cryptonation پروژه هایی را آغاز كرده اند. آنها 
عزم آن دارند كه همه خدمات حکمرانی مطلقاً مبتنی بر بلاكچين 
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ارائه شوند.

2-3-1� اصول و مفروضات بلاکچین
آتزوری  مقاله  بر اساس  می توانيم  را  بلاكچين  پيش فرض های 

به این ترتيب خلاصه كنيم:
برای  تاریخ  طول  در  دولت  نظير  متمركزی  سازمان های   1

پاسخگویی به مسئله مقياس و پيوند برقرار كردن ميان گروه های 
نامتجانس مردم كه به لحاظ جغرافيایی دور از هم بوده اند به وجود 

آمده اند.
ناكارآمد  همواره  دولت ها  است؛  یگانه شکست1  نقطه  دولت   2
و ناكافی بوده اند: آنها از قوه قاهره بهره می برند و ضعف انعطاف و 
در  مسئوليت پذیری  ضعف  موجب  كه  دارند  تغيير  پایين  ظرفيت 
قبال تحولات جوامع معاصر می شود. فقدان شفافيت، وجود فساد، 
به  ميل  و  قدرت  از  استفاده  سو  تنظيم گري2،  خلال  از  مداخله 
محدود  عده ای  دست  در  قدرت  گرفتن  قرار  اقتضا  اقتدارگرایی 
است. مسئله ای كه همان پرسش كلاسيك علوم سياسی را به وجود 
می آورد كه »چه كسی پاسبانان را می پاید«؟3 توزیع شدن قدرت 
موجب می شود شکست احتمالی دولت همه فعل و انفعالات اجتماعی 

را به شکست نکشاند.
در  غيرمتمركزسازی  از  دوران جدیدی  طليعه دار  بلاكچين   3

در  انسانی  عامل  به  اتکا  جای  به  آن  در  كه  است  وسيع  مقياس 
سازمان های متمركز به یك برنامه منبع باز اتکا می شود. بی طرفی 
قابليت حسابرسی  و  توزیعی  اجماع  به  )كُد(، رسيدن  برنامه  ذاتی 
تصميم گيری  روند  ذاتی  و شکست های  تنش ها  تراكنش ها،  كامل 
در سازمان های متمركز را تا حد بسيار زیادی كم می كند. در اینجا 

برنامه، خود همان قانون است.4
4 سياست در لحظه5 و تعامل های اتمی؛ در فناوری بلاكچين 
استعلایی.  منبع  هرگونه  نه  هستند  افراد  خود  مشروعيت  منبع 
بلاكچين می تواند این مسئله سنتی فلسفه سياسی را با بازگرداندن 
كامل منشأ مشروعيت به تك تك اشخاص رفع كند. عوامل انسانی 
كه جوامع را نمایندگی می كردند می توانند با قراردادهای هوشمند 
شوند.  جایگزین  غيرمتمركز  خودمختار  بزرگ  شركت های  و 
كلی  به صورت  می تواند  دولت  با  افراد  تعامل جمعی  به این ترتيب 
یا جزیی توسط سلسله ای از تراكنش های آنی تجزیه ناپذیر )اتمی( 
فعاليت ها  این  نقطه جمع بندی  از  دولت  درحقيقت  خودكار شود. 

عزل می شود.
1. Single Point Of Failure )SPOF(
2. Regulatory Capture
3. Who Will Watch The Watchmen?
4. Code Is law
5. Politics By Instant

Liquid democracy .6 - از نمونه ها به این سایت می توانیم توجه کنیم: liquidfeedback.com که خود را به عنوان یک نرم افزار دموکراسی معرفی می کند و 
امکان های مختلفی را برای اخذ نظر اعضای گروه ها در هر موضوع دلخواه فراهم کرده است.

5 بلاكچين می تواند همه اسناد رسمی دولتی نظير قراردادها، 
اسناد مالکيت و اسناد هویتی )نظير ازدواج و فوت و ... ( را ذخيره 
كند. به این ترتيب همان طور كه هر كسی می تواند یك رمزارز ارائه 
كند، هر كسی می تواند یك ملت پيشنهاد دهد تا دیگران عضو آن 
می دهد،  ارائه  خودكار  كاملًا  صورت  به  را  خدماتش  دولت  شوند. 

درست مانند سفارش قهوه در كافه.
6 خدمات حکمرانی بدون مرز و جهانی شده؛ هدف این است 

دسترسی  برای  بين المللی  سازمان های  پيش  روی  محدودیت  كه 
– ملت های سنتی و جغرافيایی  از طریق دولت  به مردم كشورها 
برداشته شود و این سازمان ها حقيقتاً تبدیل به سازمان های جهانی 
به یك سامانه  – ملت ها  از دولت  شوند؛ تکيه گاه سياست جهانی 
ابری جهانی منتقل می شود. محدودیت های جغرافيایی نباید باعث 
شود خدمات حکمرانی محدود باشند و هر كس باید بتواند از راه دور 
شهروند هر دولت دیجيتالی باشد و خدمت دریافت كند. همانطور 
معنای خاصی می گيرد. هر  رفته رفته  كه می بينيم فضای مجازی 
كس باید در فضای مجازی سکنی داشته باشد و ارتباطش با جهان 
صرفاً از طریق فضای مجازی و به شيوه فضای مجازی باشد. فضای 
مجازی قرار است به شيوه خودش كل بار زندگی افراد را به دوش 
انواع روش های  از  بگيرد. در ادامه خواهيم دید كه فضای مجازی 

دیگر غير از بلاكچين هم در این زمينه استفاده می كند.
در اینجا شایسته است به مقاله  مهم سوليوان و برگر اشاره كنيم 
الکترونيکی  كه در آن به بررسی مسئله اقامت و شهروندی مطلقاً 
پرداخته اند. در سال 2014 كشور استونی اعلام كرد كه می تواند 
از سراسر جهان مقيم الکترونيکی )E-Resident( بپذیرد و خدمات 
این  آنکه  بدون  ارائه می شود،  این شهروندان  به  حکمرانی هم كه 
افراد لازم باشد به استونی سفر كنند، صرفاً از طریق وب و به واسطه 
اتفاق  استونی  دولت  پایه   - بلاكچين  خدمات  در  آنها  عضویت 
اسناد  ثبت  مالی،  نقل و انتقالات  می توانند  افراد  این  افتاد.  خواهد 
استونی  الکترونيکی  از طریق دولت مطلقاً  را  یا هویتی شان  ملکی 
در سرتاسر جهان انجام دهند. اصطلاح بيت نيشِن )Bitnation( كه 
جذب اعضای یك ملت صرفاً از طریق شبکه است در چنين موردی 

كاربرد دارد]11[.
می تواند  بلاكچين  مستقيم؛  دموكراسی  سامانه های   7
روند  در  شهروندان  مستقيم  مشاركت  با  دموكراسی  فراهم كننده 
نمونه  از طریق  انتخابات  و  دموكراسی سيال6  باشد.  تصميم گيری 

تصادفی از پيشنهادهای بلاكچين برای دموكراسی هستند.
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توسعه فناوري هاي اطلاعاتي 
در جهت دموكراسي مستقيم

بلاكچين  ظهور  با  دولت  وضع  باب  در  پيش بينی ها  و  پيشنهادها 
مختلف است:

1. جامعه توزیع شده اما هنوز اقتدار دولت حفظ می شود.
2. افول كامل جایگاه دولت در برابر جامعه  خودمختار غير متمركز؛ 
و  بلاكچين  مبتنی بر  سيستم  یك  به  تبدیل  جامعه  به این ترتيب 
به  آزاد  بازار  قواعد  و  الگوریتم ها  به وسيله  كه  می شود  خود-ایستا 
قدرت  از  كمتر  دولت  قدرت  كه  است  این  هدف  می افتد.  جریان 

بازار آزاد شود.
داشت؛  خواهند  امتياز  اعطای  و  مشورتی  نقش  صرفاً   دولت ها   .3
بنگاه های خصوصی عظيم جای دولت را در همه وظایف و خدماتش 
می گيرند و با یکدیگر در ارائه كالا و خدمات رقابت می كنند. قانون 
حقوقی  هيچ گونه  از  شهروندان  و  می شود  گذاشته  كنار  اساسی 
برخوردار نخواهند بود، دولت به یك مجموعه ميان تهی فروكاسته 
می شود كه قدرتی ندارد، كسب و كارها نظير دولت ها رفتار می كنند 
و شهروندی تبدیل به مقوله ای هم رتبه وفاداری به برندهای تجاری 
می شود. در این آنارشيسم سرمایه سالارانه1 شعار اصلی این است: 

پادشاه، خود شهروند - مشتری است.

با  آن  مناسبت  و  دولت  انحلال  تاریخی  پیشینه   �2-3-2
دموکراسی پلتفرمی

آتزوری در بخش دیگری از پژوهش خود به مقایسه گفتارهای ضد 
دولت در طول تاریخ با گفتار بلاكچين می پردازد. می توانيم ضدیت 
با دولت را در مركز رساله  پرودون2 به عنوان نخستين كسی كه خود 
عمومی  »نظریه  او  رساله   نام  بيابيم.  دانست  آنارشيست  رسماً  را 
انقلاب در قرن نوزدهم« است. مواردی نظير فردگرایی شدید، نقد 
به عنوان  دولت  فهم  سلسله مراتبی؛  سازمان های  و  مركزیت گرایی 
اجبار كه منشأ همه  و  زور  به  ابزار منسوخ جور، ستم و حکومت 
حکمرانی  امکان  نهایی ترین  به  جامعه  افراد  رسيدن  است؛  شرور 
افول  موجود؛  سياسی  های  سيستم  همه  براندازی  و  خویشتن  بر 
به خودآگاهی؛  مردم  اكثر  با رسيدن  دولت  و خودجوش  تدریجی 
ماركسيستی  و جبرگرایی  آنارشيسم  گفتار  مركزی  عناصر  همگی 
است. اما آتزوری معتقد است در گفتار كریپتو - آنارشيسم حداقل 
در  آنارشيسم  و  ماركسيسم  گفتار  با  اساسی  بسيار  اختلاف  یك 
فرد  و  آزاد  بازار  نهایی  پيروزی  آن  و  دارد  وجود  دولت  با  ضدیت 
منفعت جو بر نهادهای عمومی طی فرایند ليبراليزاسيونی است كه 
می توانيم آن را  آنارشيسم سرمایه سالارانه بناميم. نهایتاً امروز گفتار 
می كند  حمایت  دولت  بر  آزاد  بازار  اولویت  از  كه  است  نئوليبرال 
 Governance Without( دولت  بدون  حکمرانی  خواستار  عملًا  و 
آمدن  به وجود  از  قبل  سال ها  گفتار  این  است.   )Government

1. Anarchic�Capitalistic

Pierre-Joseph Proudhon .2 - متفکر قرن نوزدهمی فرانسه كه از مهم ترین چهره های جریان آنارشيسم تا امروز است.

بلاكچين وجود داشت و امروز بلاكچين را از جهاتی امکان رسيدن 
اجتماعی  تعاملات  همه  بر  بازار  منطق  حاكميت  ایدئال  نقطه  به 

می بيند.

2-3-3� بحران های فنی - سیاسی بلاکچین
بحث  قابل  خود  جایگاه  در  بلاكچين  سياسی  و  فنی  مخاطرات 
تفاوت  كه  دهند  نشان  ما  به  می توانند  مخاطرات  این  توجهند.  و 
آن  روشن  مخاطرات  از  یکی  دولتی چيست.  با خدمات  بلاكچين 
مقاوم  برابر كامپيوترهای كوانتومی  فناوری بلاكچين در  است كه 
نيست. اگر دولتی بتواند به فناوری محاسبات كوانتومی دسترسی 
پيدا كند، یا به طور مخفيانه قبلًا به آن دست یافته باشد، می تواند 
آن  اسناد  و  اموال  همه  طریق  این  از  و  بشکند  را  بلاكچين  رمز 
مانند چين  قرار می گيرند]10[. حتی همين كه كشوری  در خطر 
كرده دست  بيت كوین  استخراج  بر  دولتی  سرمایه گذاری گسترده  
برتر را به او در این زمينه می دهد. یعنی دولت ها از طریق در اختيار 
فناوری  می توانند  انبوه  و  قدرتمند  محاسباتی  ابزارهای  گرفتن 
بلاكچين را به سود خودشان مدیریت كنند. نکته بعدی امکان سو 
استفاده شركت های خصوصی از اطلاعات عمومی شهروندان است. 
باشد هر كسی در چه شهری صاحب  اینکه معلوم  مثال  به عنوان 
تبليغات  یا  را جهت خلافکاری  گسترده ای  امکان های  است  ملك 
به  دیگر  آسيب  یا هرگونه  و  به حریم خصوصی  تجاوز  و  هدفمند 
فرد توسط شخص سوم فراهم می كند. نکته سوم هم اینجاست كه 
اعضا  است  ممکن  ارائه می دهد  بلاكچين  فناوری  كه  در خدماتی 
به هر دليل محيط پلتفرم را ترک كنند و این موجب شود به هر 
دليل بسياری دیگر از افراد لطمه ببينند یا حتی اصل وجود خدمت 
ساقط شود. این درحالی است كه خدمات دولتی باید خدمتی قابل 
با  رابطه  در  نيز  دیگری  اساسی  فنی  مسائل  باشد.  مداوم  و  اتکا 
این  خارجند.  متن  این  حوصله  از  كه  دارند  وجود  بلاكچين  خود 
به  بلکه  نيستند،  سازمانی  یا  اقتصادی  صرفاً  مخاطراتی  بحران ها 

لحاظ سياسی هم حائز اهميت و اثر گذارند.

2-3-4� نقد فلسفه سیاسی بلاک چینی
ضرورتی كه آتزوری برای وجود دولت می آورد ساده و در عين حال 
متذكرانه است. او می گوید پيدایش دستگاه بروكراتيك دولتی تنها 
بلکه چنان كه كانت گفت دولت یك  نيست،  تاریخی  یك تصادف 
آمده  به وجود  منطقی  ضرورت  این  است]10[.  منطقی  ضرورت 
به مسائل  پرداختن  از خير عمومی حفاظت كند. خير عمومی  تا 
بلندمدت جوامع است؛ مسائلی نظير فقر و بيکاری مزمن، فرسایش 
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با  رابطه  و  روابط  عموم  تقویت  نقطه  به عنوان  اجتماعی  سرمایه 
دولت به خصوص ، جنگ های ضروری و البته احساس ناامنی و ترس 
عمومی در سطح جهان )مسئله تروریسم(. به اینکه ضرورت دولت 
یك ضرورت اصالتاً منطقی است یا بيش از آن در فصل جداگانه ای 
حد  همين  در  آتزوری  اشاره  اما  پرداخت،  خواهيم  حاضر  متن  از 

است.
نکته بعد از دیدگاه او آن است كه مطابق تصریح بشارتگران بلاكچين 
بدون دولت آنچه كه می ماند بازار است و منطق بازار به سلطه منافع 
عده محدودی از بخش خصوصی می انجامد؛ حال آنکه دولت ها در 
حالت عادی از این بخش خصوصی در راستای حفظ منافع عمومی 
آنها  از سوی  انحصار  ایجاد  برابر  در  را  جامعه  می گيرند،  ماليات 
نسبت  در  را  بخش خصوصی  آزادی های  انواع  می كنند،  محافظت 
با تفکر جامعه حد می زنند، حقوق گمركی و شروط ملی برای آنها 
وضع می كنند و در یك كلام مناسبتشان را با جامعه زیر نظر گرفته 
خصوصی  موجودیت های  این  توسط  جامعه  تا  می كنند  تنظيم  و 
كاملًا بلعيده نشود و به شکل قانون جنگل در نياید. به علاوه دولت 
به مناقشه ها و تنش های لاینحل بخش های مختلف جامعه به عنوان 
سوم شخص بی طرف رسيدگی می كند، چرا كه صرف توافق جمعی 
بر یك بيانيه حقوقی كفایت رفع مناقشه ها را نمی كند؛ بلکه دولت 
نهادی است كه تأسيس می شود تا موافقتنامه ها را بفهمد و در هر 

مورد اجرا كند.
در این نقطه آتزوری به دوگانه ای اشاره می كند كه بين بروكراسی 
پيچ در پيچ و بی چهره و مشاركت ناپذیر دولتی با سازمان توزیع شده 
و كاملًا باز و شفاف بلاكچينی برقرار می كنند. بروكراسی دولت ایجاد 
یا  سرمایه سالار  و  خاندانی  خاص  گروه های  نفوذ  اعمال  از  تا  شد 
و  علمی  موضع  یك  از طریق  عمومی  امور  در  كليسایی  گروه های 
تخصصی جلوگيری شود. بدون دولت جامعه به حالت پيشا-سياسی 
یا وضع طبيعی )هابزی( باز می گردد و دیگر به افراد نمی توان اطلاق 
شهروند داد، زیرا دیگر جامعه ای وجود نخواهد داشت، به جای آن 
انواع گروه های خصوصی با یکدیگر وارد منازعه می شوند. منطق بازار 
نظارت  تحت  است  ممکن  هرچند  نيست،  جمعی  مصلحت  همان 
با تصميم دولت به مصلحت جمعی كمك كند یا به آن تفسير  و 
شود. آتزوری تصریح می كند كه دموكراسی بلاكچينی معمولاً تکرار 

ارزش های فلسفه سياسی نئوليبرالی است. 
درحقيقت دولت ذاتاً بسيار بيش از یك شبکه  تراكنش های اتميك 
است و نمی تواند به یك پلتفرم بلاكچينی غير سياسی فروكاسته شود. 
تراكنش اتمی تراكنشی است كه تنها توسط یك شخص واحد كه 
صرفاً به منافع خویش می اندیشد انجام می شود و درحقيقت به لحاظ 

1. Technological Determinism
2. مشهورترین پلتفرم اینترنتی برای به اشتراک گذاری كدهای برنامه های منبع باز و كار اشتراكی بر روی پروژه های برنامه نویسی. شركت مایکروسافت در سال 1397 

گيتهاب را به قيمت 7.5 ميليارد دلار از صاحبان اوليه اش خریداری كرد.
3. سایت بيتکوینيست طی مطلبی اعلام كرد تعداد اعضای مشاركت كننده بيت كوین در گيتهاب بيش از 3 هزار نفر است. هویت این افراد نامعلوم است و شمارش آنها نيز 
 Bitcoin’s Github Community Now Boasts of 3000 + Members ( دشوار؛ چه بسا بسياری از این افراد نهایتاً یك نفر یا اعضای مختلف یك مجموعه واحد باشند

معرفت شناختی تحليل ناپذیر و پایه است. در سنت فلسفه سياسی 
 Homo Economicus یا  اقتصادی  ]صرفاً[  انسان  را  فردی  چنين 
می نامند. آتزوری می گوید پيروزی بلاكچين بر دولت همان پيروزی 
بر شهروند سياسی  بدوی  یا همان وضعيت  اقتصادی  انسان صرفاً 
است. البته در مطالعات پيرامون ماهيت تکنولوژی این نتيجه گيری 
دهه  در  كه  می كند  اشاره  پژوهش هایی  به  آتزوری  نيست.  تازه ای 
1980 توسط نظریه پردازان اجتماعی انجام شده اند و آنها نيز بسيار 
پيش از این دست خالی جبرگرایان1 و اتوپياگرایان تکنولوژیك را در 

زمينه مسائل اساسی جامعه نشان داده بودند.
و  افراد  اساسی  حقوق  ميان  كه  آنچه  مدرن  سياسی  فلسفه  در 
قانون  حکومت  می كند  برقرار  تعادل  قوه قهریه  از  دولت  استفاده 
است. این درست همان نقطه تعادل ميان ليبراليسم )حقوق فردی( 
را  دوگانه ای  دقت  به  آتزوری  است.  عمومی(  )اراده  دموكراسی  و 
مشخص می كند: حاكميت الگوریتم در برابر حاكميت قانون. هرچند 
آتزوری درست معلوم نمی كند كه چرا حاكميت الگوریتم می خواهد 
و می تواند به شيوه ای نو به نو راه های جدیدی را برای خود بگشاید؟ 
و  نيرو جذب می كند  تمام عيار  مثابه یك جهت سياستی  به  چرا 
ائتلاف می سازد؟ بدون درک این مطلب نمی توانيم گستردگی قدرت 
و حضور روزافزون پلتفرم ها را تحليل كنيم و عمق و ژرفای اثر آنها 

را بسنجيم تا در قبال آنها تصميمی اتخاذ كنيم.
دولت  افول  با  می كند  پيدا  ادامه  خطاكاری  و  خلاف  كه  آنجا  از 
استفاده از قوه قهریه جمع نمی شود، بلکه صرفاً بحث اینگونه خواهد 
بود كه چه كسی و تحت چه شرایطی حق دارد از آن استفاده كند. 
همچنين نه فقط مسئله استفاده از قوه قهریه بلکه مسئله ساختارهای 
متخصصان  نيست.  حل  قابل  بلاكچين  توسط  هم  مراتبی  سلسله 
متخصصان  ماینرها،  برنامه نویسان،  نظير  كامپيوتری  سيستم های 
جایگاه  بلاكچين  گسترش  با  فناور  كارآفرینان  و  مالی  تحليل های 
اجتماعی شاخصی پيدا می كنند و تبدیل به سياست سازان جدیدی 
می شوند كه قادرند به توده انبوه به لحاظ كامپيوتری بی سوادی كه 
دیگر تنها دریافت كنندگان پایين دست خدمات به حساب می آیند 
تشکيل  را  جامعه  جدید  اليگارش های  طبقه  اینها  برسانند.  لطمه 

خواهند داد.
ولی  است،  منبع  باز  برنامه  یك  بلاكچين  ظاهراً  هرچند  درحقيقت 
 2GitHub 2گروه بسيار اندكی در انجمن خاص بيت كوین در پلتفرم
هستند كه هرگونه تغييری كه پيشنهاد می شود را باید بپذیرند تا در 
برنامه اعمال شود. این گروه به شکل غير شفافی تصميم می گيرند 
و عملًا در معنایی محدود بر بيت كوین حکمرانی می كنند؛3 ماهيت 
متمركز بيت كوین از این طریق آشکار می شود]10[. این موضوع غير 
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از تسلط دارندگان عمده بيت كوین و نيز استخراج كنندگان عمده آن 
بر قيمت بيت كوین است كه به شيوه دیگری نشان می دهد طبيعت 
بيت كوین یك طبيعت كاملًا باز و قابل مشاركت نيست، بلکه اتفاقاً 
زمينه ساز تسلط عده ای بر ثروت سایر اعضاست.1 سومين گروهی 
كه به وسيله بيت كوین عملًا رهبری را برعهده می گيرند متخصصان 
رسانه ها  در  فناوری  سلبریتی های  مثابه  به  كه  مدیرانی هستند  و 
پلتفرم  فنی  و گسترش  به شيوه سرمایه گذاری  و  حاضر می شوند 

جهت می دهند.
در جهانی كه به نحو فزاینده ای بر فناوری ها تکيه دارد و شبکه ها بر 
آن حکم می رانند، هر كس كه كنترل پلتفرم ها را در دست بگيرد 
سلطه  قابل توجهی بر جامعه مدنی در مقياسی جهانی خواهد داشت. 
منافع  با  گروه های  اما  ناپذیرند،  فساد  به ذات  الگوریتم ها  هرچند 
مشترک تمایل دارند خوشه هایی را جهت حفظ منافعشان تشکيل 
دهند، بنابراین شبکه ها نيز محتملًا نقاط كنترل پنهان یا آشکاری 
را در اختيار آنان می گذارند یا آنها چنان نقاطی را می سازند، سایر 

.)| Bitcoinist.Com  2020

اصلی  توسعه دهندگان  دست  در  مستقيماً  یا  شبکه  كنترل  نقاط 
خواهد بود یا توسط چهره های كاریزماتيك و سلبریتی های رسانه ای 

به صورت غير مستقيم هدایت خواهد شد.
همه این موارد نشان می دهد بسياری از آنچه كه در زمينه تحول 
 Governance( شبکه  طریق  از  حکمرانی  به واسطه  شگفت انگيز 
است.  بزرگ نمایانه  و  غيرواقعی  می شود  گفته   )By Network

شواهد تجربی وجود دارد كه هيچ فناوری نمی تواند رابطه عمودی 
حکمرانی را به یك رابطه به كلی افقی تغيير دهد. سلسله  مراتب ها، 
بازارها و شبکه ها سه جزء هر جامعه ای هستند و خواهند بود و برای 
كسب جایگاه با یکدیگر در مبارزه اند، نه آنکه بتوانند به كلی جای 
یکدیگر را بگيرند. در این نقطه ناچار باید باز گردیم به لحظه ای كه 
مجدداً نحوه مشروع انتخاب رهبران جامعه را به شکلی عمومی و 
این درست آن پرسش اساسی است كه  موجه مشخص می كنيم. 

فناوری بلاكچين برای آن پاسخی ندارد.

1. به عنوان نمونه مدیر عامل شركت مدیریت سرمایه گذاری راكفلر اینترنشنال، روچير شارما، چندی پيش پس از افت بسيار شدید ارزش بيت كوین به مصاحبه پرداخت و 
گفت: »بيت كوین طوفان ارزهای دیجيتال را پشت سر گذاشته و قوی  تر از قبل ظاهر خواهد شد«. )شارما 2022( این شركت در ارزهای دیجيتال سرمایه گذاری هنگفتی 

كرده و همچنين به لحاظ رسانه ای از این ارزها پشتيبانی می كند. 
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پيرامون یك  اتفاقی كه در  برعهده می گيرد. هر  را  پيرامون  مركز 
نظم سياسی، اقتصادی و فرهنگی رخ می دهد آن قدر كه در مركز 
ضریب پيدا می كند معنا دارد. بدون مركز پيرامون نمی تواند صاحب 
جهانی باشد و آنچه بر او می رود و اثری كه بر اطرافش می گذارد 
را ارزیابی كند. مركز محل ملاقات و وزن كشی آن چيزی است كه 
در همه نقاط مختلف داریم. از سوی دیگر این پيرامون است كه هر 
پيرامون  به  مركز  می كند.  تصدیق  و  ارزیابی  را  مركز  مركزیت  بار 
برقرار  می گوید هنوز می تواند سر جای خویش بماند و همه  چيز 
است. اگر مركز نتواند سرنوشت پيرامون را برعهده بگيرد و آنچه بر 
سر پيرامون می رود را توضيح دهد آنگاه از مركزیت می افتد. امروز 
در جهان ما كشورهای بسياری وجود دارند كه هرچند روی كاغذ 
است كه  اما درحقيقت مركزشان جایی  دارند،  و مركزی  پایتخت 
خودشان را با آن می سنجند و آن نقطه ای حتی خارج از جغرافيای 
مركزیت  پذیرش  با  امروز  جهانی1  اقتصاد  مثال  به عنوان  آنهاست. 
حدود  و  معنا  شرط،  دارد.  معنی  قيمتها  تعيين  در  وال استریت 
وال استریت  مركزیت  پذیرش  همين  جهانی  اقتصاد  در  عضویت 

است.
نگه داشت  و  گشایش  برای  است  خاص  شيوه ای  و  راه  اطلاعات 
نقطه ای به نام مركز. مركز قرار است سرنوشت پيرامون را برعهده 
كار  مسئوليت  این  محتمل  اتفاق های  انواع  وجود  با  ولی  بگيرد، 
آسانی نيست. اطلاعات با اشرافی كه فراهم می آورد امکان حضور 
را  اطمينان  این  اطلاعاتی  ایجاد می كند. سيستم های  را  مركز  در 
می دهند كه هرچيز كجاست و آیا برای آن آماده هستيم یا خير. اما 
در متن فوق دیدیم كه مرکزیت اطلاعاتی لزوماً همان مرکزیت 
به شكل گیری  اطلاعات هرچه  بیشتر  بلكه  نیست؛  سیاسی 
مرکزیت  برابر  در  حقوقی  و  فرهنگی  اقتصادی،  بلوک  یک 
فناوری های  راستا  این  در  و  شده  منجر  جامعه  در  سیاسی 

اطلاعاتی گسترش می یابند�
و  اقتصاد  سياست،  برای  اطلاعات2  طریق  از  توسعه  مسير  امروز 
فرهنگ به پيشنهاد پلتفرم رسيده است. پلتفرم پيشنهادی جامع 
است و نه فقط در مواردی كه در بالا اشاره كردیم بلکه در جهان 
شركت  متاورس  )مثل  موازی  مجازی  دنياهای  آنلاین،  بازی های 
فيسبوک یا همان متا(، سرویس های ارائه ویدئو بر اساس درخواست 

1. چنان كه در ذیل به نظریه های هارت و نگری اشاره كردیم اصطلاح اقتصاد جهانی اصطلاحی نسبتاً جدید است كه با اقتصاد جهان متفاوت است.
2. چنان كه گفتيم مانوئل كاستلز اطلاعات را مسيری برای توسعه می داند.

و  كاریابی  سيستم های  اشيا،  اینترنت   ،)Video on Demand(
سازمان های توزیعی كار و مانند آن درحال بازتوليد خود از طریق 
فناوری های مختلف است. حتی برنامه های تلویزیونی استعدادیابی 
ایده پلتفرمی پيروی می كنند؛ این خود  از  و مانند آن درحقيقت 
ظهور  به  تمامي  به  باید  كه  هستند  كنندگان  شركت  و  كاربران 
برسند و پلتفرم در این زمينه مسئوليت مستقيمی ندارد. نه فقط 
پلتفرم ها در سياست مداخله می كنند كه دولت ها صراحتاً از لزوم 
حکمرانی پلتفرمی و تشبه به فرم پلتفرم در شيوه كارشان سخن 
می گویند. یکی از مثال های جالب توجه پيشنهادی است كه برای 
سعودی  عربستان  نئوم  فناوری  شهر  سياسی   - حقوقی  ساختار 
حقوقی  ساختار  داده  وعده  سعودی  حکومت  است.  شده  مطرح 
به  باشد  جدا  عربستان  اصلی  كشور  حقوقی  ساختار  از  شهر  این 
نحوی كه یك نظام حقوقی خودمختار كه سرمایه گذارانش تعيين 
می كنند آن را اداره خواهد كرد. )»نيوم؛ واقعيت پشت پرده شهر 
 BBC - سبز و فوق مدرن درحال ساخت عربستان سعودی چيست؟
News فارسی« 2022( درحقيقت فناوری فرم خودش را به دولت 

تحميل می كند؛ دولت باید تبدیل به یك پلتفرم اقتصادی، فرهنگی 
و حقوقی شود تا فناوری بتواند توسعه پيدا كند.

كه  اطلاعات  پلتفرم،  آمدن  به وجود  با  بگيریم  نتيجه  است  ممکن 
برای قوام دولت مدرن توسعه پيدا كرده بود امروز از مسير اصلی اش 
نهاد  تضعيف  راستای  در  و  شده  منحرف  خصوصی  بخش  توسط 
دولت توسعه پيدا می كند. درحقيقت پرسشی كه به وجود می آید 
این است كه اگر امروز مجموعه اطلاعات و توان پردازشی كه در 
بخش خصوصی وجود دارد قابل مقایسه با دولت نيست آنگاه چه 
ابزارهای  و  دیگر صلاحيت  دولت  آیا  می ماند؟  دولت  برای  چيزی 
هنوز  آیا  دارد؟  را  جامعه  مسئوليت  گرفتن  برعهده  جهت  كافی 
را  آن  همه  نمی تواند  اطلاعات  كه  مانده  باقی  دولت  برای  چيزی 
این پرسش اصلی است كه  بياورد و در خود هضم كند؟  به دست 

پيش روی حکمرانی در عصر اطلاعات قرار دارد.
ارائه راه حل در این زمينه مسلماً كار آسانی نيست. نمی توانيم به 
دولت ها توصيه كنيم به گسترش اطلاعات كمك نکنند. نمی توانيم 
همچنين به آنها به سادگی بگویيم در برابر نفوذ الگوی پلتفرمی به 
زمينه  در  دولت  هرچقدر  می رسد  به نظر  كنند.  مقاومت  سياست 
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به  بيشتر  كند  سرمایه گذاری  اینترنت  و  شبکه  زیرساخت  توسعه 
از  پلتفرمی شدن جامعه كمك كرده است. پلتفرم شيوه جدیدی 
جمع شدن ما دور یکدیگر و وحدت یافتن ماست. امروز ارزش علوم 
به جای توانایی شان در گزارش حقيقت صرفاً از طریق كاركردشان 
سنجيده می شود؛ این اتفاق وابسته به فاصله ظاهراً امنی است كه 
موقعيت پلتفرمی از جریان اتفاق ها برای دولت ایجاد و فراهم كرده 
بنابراین دولت مسئوليتی در قبال حقيقت برعهده ندارد، دولت صرفاً 
و نهایتاً كالایی است  یك پلتفرم است. حقيقت هرچه باشد صرفاً 
باید توليد شود و به سلامت به دست مصرف كننده اش برسد.  كه 
امروز این تصادفی نيست كه تلاش برای حق رأی و به دست گرفتن 
این  است.  شده  تبدیل  شبکه  به  اتصال  برای  تلاش  به  سرنوشت 
تغيير ذائقه سياسی را نمی توانيم دست كم بگيریم، همچنين كاملًا 
بخواهيم  است كه  ماهيت دولت  نشناختن  از  ناشی  و  رویاپردازانه 
پلتفرمی  دموكراسی  یا  مستقيم  دموكراسی  مانند  عناوینی  تحت 
همه پيشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را كاملًا به یك پلتفرم 
تبدیل كنيم. پيدایش پيشنهاد پلتفرم و فراگيری آن به خوبی نشان 
به  اطلاعاتی  فناوری های  رشد  مسير  انتخاب  سپردن  كه  می دهد 
خود آنها به كجا می رسد. اما اگر پلتفرم در مركز سيستم اطلاعاتی 
بنشيند معنایش این است كه دیگر این مركز قصد ندارد لااقل در 

معنای سنتی كلمه مسئوليت سياسی پيرامون را برعهده بگيرد.
پلتفرمی  دموكراسی  معنای  در  عمدتاً  امروز  مستقيم  دموكراسی 
پلتفرم ها در جهت اضمحلال  به شمار می آید.  پيشنهادی معنادار 
دولت حركت می كنند و فناوری هایشان را توسعه می دهند. مسئله 
این نيست كه پلتفرم ها واقعاً به این هدف برسند، بلکه بيشتر این 
جهت كلی حركت آنهاست. حركت آنها در این راستا گاهی كاملًا 
كشمکش  این  اما  است.  آگاهانه  نيمه  گاهی  و  عامدانه  و  آگاهانه 
شيوه  به  پادشاه  دو  و  جامعه  در  قدرت  مشابه  سرمنشأ  دو  ميان 
سنتی نيست، بلکه ميان دو ایده است: ایده ضرورت دولت به عنوان 
تکيه گاه آگاهانه جامعه از سویي، وتکيه بر پلتفرم كه نقاط سياسی 
قبال  در  محدودی  كاملًا  مسئوليت  و  دارد  پنهانی  حتی  یا  مبهم 
جامعه می پذیرد از سویي دیگر. بدون تشخيص این جهت بنيادین 
فناوری  عرصه  در  امروز  كه  اتفاقی  مجموعه  قبال  در  نمی توانيم 
اطلاعات درحال رخ دادن است توضيحی داشته باشيم و موضعی 

بگيریم، مگر آنکه ساده انگارانه مجموعه اتفاق ها را به فعل و انفعالات 
وصف  این  با  فروبکاهيم.  بازارهایشان  و  ابزارها  جزیی  و  پراكنده 
از  بيش  كه  است  آن  به  بازاندیشيدن  امروز  دولت  كار  مهم ترین 
پلتفرم ها و غير از پلتفرم ها چرا هنوز باید و چگونه هنوز می تواند 
به معنای واقعی مرکز باشد، سرنوشت كل را برعهده بگيرد و به 
كار ویژه اش بپردازد. این مسير تنها به شرطی پيموده می شود كه 
از  را  او  كه  آید  پدید  دولت  در  استقامت  و  آگاهی  بيداری،  نوعی 
پيروی صرف از پيشنهادهای فناوری های اطلاعاتی باز دارد و موفق 

به ارزیابی آنها كند.
با این حساب:

       توسعه فناوري هاي اطلاعاتي توسعه اي سياسي است و البته نياز 
به سياست و سياستگذار )دولت( دارد؛ نمي توان آن را به پيش آمد 
روزگار سپرد و برخورد پسيني و انفعالي با آن داشت، ضرورتي كه 
شده  تأسيس  آن  بر اساس  ایران  در  مجازي«  فضاي  ملي  »مركز 

است، اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است. 
و  توسعه  »سياست  به  نياز  اطلاعاتي  فناوري هاي  با  مواجهه      
حيطه  این  در  ما  سياستگذاري  عمده  كه  درحالي  دارد،  توليد« 

»سياستگذاري كنترل و مصرف« است.
و  زندگي  همه   دربرگيرنده   پدیداري  اطلاعاتي  فناوري هاي   
به  رسيدن  براي  ابزارهایي  و   دولت  ماهيت  تعيين كننده  متعاقباً 
امري  باید  حيطه  این  در  سياستگذاري  هستند.  خویش  مقاصد 
بنيادین تلقي شود و به جاي واسپاري به متخصصان حيطه  فناوري 
اطلاعات یا دستگاه هاي امنيتي، از مجموعه سرمایه  سياستگذاري 
در كشور، اعم از اندیشمندان سياسي، جامعه شناسان و اهل فرهنگ 
استفاده كند. طبيعتاً رسيدن به سياستي براي توسعه فناوري هاي 
اطلاعاتي، ابتدا نيازمند تقویت و تعميق گفتگوهاي علمي و عمومي 

درباره  طرح و جهت این فناوري ها است.
 بر این اساس، سابقه  سياستگذاري فناوري هاي اطلاعاتي در 
كشور، ازجمله راهي كه مركز ملي فضاي مجازي تا كنون طي كرده 

است، نيازمند مطالعه و ارزیابي و تجدید نظر است.
پرداختن به هر یك از این سرفصل ها خود مطالعات و گزارش هایي 

مستقل مي طلبد.
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